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و قانونگذاري بررسي مسئله قانون

))ره(با محوريت انديشه امام خميني(

 چكيده

و قانونگذاري بـا)ره(با مقايسه ديدگاه امـام خمينـي تلاش بر اين است كه در بررسي مسئله قانون

و نظريه ا ها به شناختي دقيق ديگر رويكردها له زيـرا مسـئ. يـابيم ايشان دستز اين بعد از انديشهتر

و تعيين مرجع اين حق . بوده استدر كشور انگيزبر از موضوعات بحث،قانونگذاري

و مباني اين رويكـرد در ديـدگاهو مقايسـه آن گزارش حاضر از آن حيث كه به بررسي مبادي

ميعنوان بنيانبه)ره(امام خميني  در گذار جمهوري اسلامي در پردازد، و اميـد اسـت خور توجه بوده

و مؤـ برانگيز حقوقي گشايي اين بحث چالش گره تحليل و حكومتي .واقع شودثر سياسي

 مقدمه

 امـام زمـان، فرهيختـه فقيـه رهبـري بـه ايـران اسلامي شكوهمند انقلابكه فراگيريو بزرگ تحول

 نسـبت جديد نگرشي گيري شكلو ايجاد برايرا زمينه آورد، وجودبه جهاني عرصهدر)ره( خميني

...و اجتمـاعي،فرهنگـي سياسـي، هاي مختلف حوزهدر بشري گوناگون مناسباتو انسان جهان، به

. كرد فراهم

و ديـن اجتمـاعيو سياسـي كـاركرد نفـي رويكردبا مدرنيته همراهبه غرب،در صنعتي انقلاب

و نظـر حيـثازرااو زنـدگي رونـدو نگـاه انسان، زندگي حوزهدرآن كارآمدي تأثيرونقش انكار

 عنـوان بـه گرايـي نسـبيت گرفتن قرار ديدگاه، اين نتيجه. كرد محدود محسوسو مادي دنيايبه عمل

آن پــيدرو بــود شناســي انســان گــاه تكيــه عنــوان بــه اومانيســمو شناســي معرفــت مبــانياز يكــي

درسياسـي فلسـفهو دادنـد شكلرا اقتصاديو اجتماعي مناسبات اساس ليبراليسم،و سكولاريسم

. ريزي شده استپي چنين اين زمينبمغر

 اقتصـادو زنـدگي شـعاربا غرب، فردگرايانه انديشهبا تقابلدر ماركسيسم مكتباز سويي ديگر

 ديـدگاه،دو ايـن مشترك نقطه.پرداخت داري سرمايه نظامبا جدي رقابتبه گرايانه جمع سوسياليستي

 كـرد مـي قلمداد سنت دورانو گذشتهبه مربوطرا دين يكي،. بود انسان زندگيدر دينداريو دين نفي
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.كردندمي تأكيدآن بودن ارتجاعيبر نتيجهدرو دانستميها ملت افيونراآن ديگريو

رايعظيمـو التهـابشد ايران مسلمانملت طلبانهحق فرياد،فضايي چنيندر)ره( خميني امام

 حركـت سـكوي برتـرين توانـد مـي همچنان ديني قاداعتو ايمانكه حقيقت اين ديگر بارو كرد ايجاد

شدباشد خواهي عدالتو آزادي رهايي، سويبه انسان .، مطرح

 پيونـد بلكـه،نيسـت هـا ملـت افيـون تنهـانه دين،كه كرد ثابت جهانيانبه ايران انقلاب اسلامي

 بـه نسـبت،خـودياعتقادو فكري عظيم پشتوانهبا حركت اين. دارد بشر روانو روحبا ناگسستني

 جهـاندر ديگـر نگاهي،آدمي سياسيو اجتماعي روابطو مناسباتبر حاكم قوانينو انسان جهان،

.آورد وجود به

 اسـت، رشـد جامعـهو آسـايش،آرامش امنيت، بستر اجتماعي نظمو انساني روابطكه آنجا از

 آنهـا ضـرورت وجـود كـهدهسـتن ابزاري جامعهدريياجرا قوايو اجتماعي نهادهايوها حكومت

. است روشن همگانبر انساني روابطدر اجتماعي نظم تحقق براي

از جانـب پروردگـار كـه هسـتند مقرراتـيو قوانين آورنده خود الهي اديان نيز اعتقادي نظر از

 ايـناز روشنيبه نيز اسلام مقدس دينو اند شده داده قرار بشر افراد بهروزيو سعادت برايعالم 

 صريح صورتبهواستدهكر عملآنبه جامعهدر)ص( اكرم پيامبرو گفته سخن حقوقويفوظا

.اند كرده بيانها انسان براي

 سياسـي مناسـبات بـه الهي قوانينولي است، افرادبا رابطهدرفقط قوانين جوامع،از برخي در

 برابـري قانون، حقوق، رعايترب فراوان تأكيد دينياوليا هميشهو داشته توجه نيز جامعهبر حاكم

كه را داشته قانون برابردر مردم آحاد همه مساواتو و)ع( ائمـه اطهـار پيامبران، عملي زندگاني اند

 هـاي ثـواب بيـانو ديـن بزرگـان فـراوان تأكيـداتو تشـويق. است مطلب اينبر گواهي الهيياوليا

 ديـن اسـلام، مقـدس دينكه استمسئلهينا گواه همه قانوناز تخلفدر دنيوي كيفرهايو اخروي

.است گرفته پيشي همگاناز زمينهايندرو بوده قانون

 پيـروزياز پـيش اسـت، قانونمنـديو قـانونو اسلام مكتب آموخته درسكه)ره( خميني امام

در اسلامي انقلاب  نظـام جمهـوري اسـتقرار زمـاندر،آناز پـسو پهلوي رژيمبا مبارزه دورانو

 همـهوهدانسـت اسـلامي جمهـوري نظـام كليديو مهم عناصراز يكيرا قانونگذاري لامي ايران،اس

. كرد را به پيروي از قانون دعوت مسئولينو نظام اركان

 وسـيلهوآلتراآن يعني دارد،آلي نظر قانونبه اسلام«: فرمايندمي فقيه كتاب ولايت ايشان در

 براي قانون. داندمي انسان تهذيبو اخلاقيو اعتقادي اصلاح وسيله داند،مي جامعهدر عدالت تحقق
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1.»است مهذب انسان پرورش منظوربهو عادلانه اجتماعي نظم شدن برقرارو اجرا

در قانونگـذاري مبـانيو منشـأ شناختوسويكاز قانون مسئله بررسي اهميتبه توانمياينك

مي.برديپ ديگر سوياز)ره( خميني امام انديشه از در اين خصوص سؤالاتي كه مطرح :شود عبارتند

 است؟ ماهيتيو مفهومچه داراي)ره( خميني امام ديدگاهدر قانونـ

 دارد؟ وجود قانونو سياسي نظام بيناي رابطهچهـ

 شده است؟ در نظر گرفته قانون برايهايي ويژگيچهـ

 دارد؟وجود فقهي قانونگذاريدر ويژگي ممتازيچهـ

چه قانونگذاري ايشان، قواي نظردرـ  برخوردارند؟ جايگاهي از

:استقابل ملاحظه نظريو عملي بعددوبه پژوهش اينانجام اهميتو ضرورت

 دربـاره ايـران اسـلامي جمهـوري نظام گذاربنيان سياسي هاي انديشه تئوريك تبيين:نظريبعد

. است قانونگذاريو قانون مسئله

و تحقق قانونگذاريو قانون مسئله درباره)ره( خميني امام انديشهو تبيين شناخت:يعملبعد

.باشدميآن عملي

 نظـريو مفهـومي ماهيـت داراي كـه آنجاازو بوده تحليليـ توصيفي نوعاز تحقيق روش اين

 شده انتخابعموضوبا مرتبط آثار ديگرو)ره( خميني امام آثارو اصلي متونازآن منبع باشد، مي

و كتاب، شاملاي كتابخانهو اسنادي روشازها داده گردآوري ازسويي. است ايشـان بيانات مقالات

. استبوده 

.استو ارائه شده تنظيم گيري نتيجهيكو فصل چهار مقدمه،يكدر پژوهش اين

 كلياتـ اول فصل

و معناي قانون پر.پرسشي ديرين است2،پرسش از چيستي تا آنجا كه به حافظه نوشتاريسشاين

از بشر مربوط مي و تلاش علمي محورهاي انديشهمهمترين شود، يكي ازسـوي. بوده استاو ورزي

و آميختگي حيات اجتماعي انسان با بحث قانون، حيات اجتمـاعي قـانوندرديگر  را مطلـوب سـاخته

و ژرف و مناسب به پرسـش قـانون چيسـت؟ انديش را بر آن داشته تا پاسخي درخور اذهان تيزبين

.بدهندارائه

�.��	
� �
��)��(�	�� ���� �)����� ��� �(�!"#.
2. Law 
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 لغوي قانون معناي.1

و ريشه،واژه قانون و انديشمندان معاصر اختلاف،در اصل نظرهـاي بسـياري در ميان پژوهشگران

و مفاهمـه عمـومي. آورده استوجود به مـردم بسـيار ميـان ازسويي اين واژه در مكالمات روزمره

را گيرد مورد استفاده قرار مي و حتي معادل مفـاهيم بـديهي هاي دانسته جملهازو مفهوم آن مشهور

در مي و لازمه واقعدانند، اما مي قانون كه مقوم ذاتي مدنيت در گذار به حيات اجتماعي قلمداد شـود،

و ممتنع به مي مقام تعريف سهل زماني است كه صـاحبنظران بسـياري، وقـت رو دير ايناز. رسد نظر

و فهم دقيـق مفهـوم قـانون كـرده خود را صر پيشـينه گيـري انـد كـه نتيجـه آن شـكلف بازشناسي

. رابطه استاي در اين گسترده

و دستهاي عده . انـد اي آن را فارسـي قلمـداد كـرده ريشه واژه قانون را يوناني، عده ديگر رومي

عر البته اين برداشت و يـا انـد، طيـف بـي دانسـته ها در كنار برداشت ديگر كـه ايـن واژه را سـرياني

مي گسترده .دنده اي را شكل

در لغتنامه فارسي، اصل، رسم، شكل، قاعده، طريقه، ترتيب، نظم، دستور، منـوال، طـرز، كـانون،

آ و شريعتيروش،  اقامـه گرديـده» قانون«معاني متعددي است كه بر مدلول لغوي جملهازين، آداب

و سؤال، مقياس، تور،دس برخي نيز آن را در معناي رسم،1.است 2.اند كار بردهبه... طرز

ل گويند اين لغـ«: در لغتنامه دهخدا آمده و عربـي نيسـت، كـن در عربـيت معـرب كـانون اسـت

3.»مستعمل است

آن«:در كتاب ترمينولوژي حقـوق آمـده اسـت كـه عبـارت اسـت از  Canon گفتـه شـده اصـل

م و كلمه مزبور بـه هـر حـال. عرب كلمه لاتين مـذكور اسـت مقررات موضوعه توسط مقامات كليسا

4.»شك نيست كه اين كلمه در اصل عربي نيست

ريشه كلمه قانون، يوناني است كه از راه زبان سرياني وارد زبـان عربـي«:در بياني ديگر آمده

و در اصل به معني خط به شده است و امـروز كش و بعد به معني قاعده برگشته در زبـانهكار رفته

و اصـطلاحاترو ازايـن5.»گـردد به معني شريعت كليسايي اسـتعمال مـي اروپايي در فرهنـگ لغـات

و شريعت ترجمه كرده Law سياسي، واژه 6.اند را به قانون، حقوق، آيين يا قاعده كلي

و و انديشمندان معاصر عرب باور دارنـد كـه كلمـه قـانون از نظـر مـاده برخي از پژوهشگران

 
ج 1343 انتشارات خيام،،فرهنگ نفيسي، تهران،)الاطبا ناظم(اكبر نفيسي علي.1 .، ذيل عنوان قانون4،

ص 1367مؤسسه انتشارات اميركبير،،حكومت در اسلام، تهران گرجي، ابوالقاسم.2 ،199 .

ج،اكبر دهخدا علي.3 ص11 لغتنامه دهخدا، ،17395 .

ص 1368كتابخانه گنج دانش،،ترمينولوژي حقوق، تهران،لنگرودي محمدجعفر جعفري.4 .230، چاپ چهارم،

ص 1385چاپ اميركبير،،فلسفه قانونگذاري در اسلام، ترجمه اسماعيل گلستاني، تهران،صبحي محمصاني.5 .12، چاپ دوم،

ا نوروزيمهدي.6 و ص 1383نشر ني،،صطلاحات سياسي، تهرانخياباني، فرهنگ لغات ،149.
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و ماده اي و گرفته» قنن، قنّ«ن كلمه را شكل عربي است اند كه به معناي دنبال كردن اخبـار، جسـتجو

ونخيره شد مياست علم لغت در ميان هيچازسويي. باشد از صيغه فاعول اعـراب بـهيك از علماي

1.اند اي نكرده، اشارهباشد» قنن، قنّ«اينكه كلمه قانون مشتق از كلمه 

ميقانون معناي لغوي از در زير به دو تعريف بـه تعـاريف ديگـر داراي كه نسـبت شود اشاره

و مانع ارائه شودتعريفي تا در پي آن،ي استترجامعيت بيش .جامع

.است»دستورات«و»ناموس«،»قاعده«،»اصل«شامل معناي لغوي قانون

جز«اين كلمه و احكـام جزئيـات از آن شـناختهئامري است كلي كه بر همه ياتش منطبـق گـردد

و مضـاف!چون گفته نحويان شود؛ و مفعول منصوب همچنـين بـه[.اليـه مجـرور فاعل مرفوع است

و متكـي بـر] است[حكم اجباري] معناي و مبنـي كه از دستگاه حكومت مقتدر مملكتـي صـدور يابـد

و بدون استثنا شامل همه افراد مردم آن مم و متناسب با طبيعت انسان باشد لكـت طبيعت عالم تمدن

ا و 2.»را در آن دخالتي نباشد غراض مستبدانه اشخاصگردد

و معيار هر چيز«: شدهالعروس گفته تاجدر كتاب همچنين يـاتشئامري كلي كه بـر جز ... مقياس

و احكام جزئيات از آن دانسته شود، مثل سخن نحويان كه فاعل مرفـوع اسـت، مفعـول  منطبق شود

3.»منصوب

د بهبراساس آنچه گفته شد واژه قانون در ميو معنا : شود كار گرفته

و قراردادي،اعتباري)الف 4.مفاد آن صراحتاً يا الزاماً دلالت بر امر يا نهي داردكه:وضعي

و تكويني)ب نفس:حقيقي يك ارتباط و قـرارداد حكايت از الامـري دارد كـه بـا اعتبـار، وضـع

5.سروكاري ندارد

كه همان بگفته شد طور ر قوانين تكويني حاكم بـر طبيعـت دارد، كمتـر در معناي دوم كه اشاره

ميمبا و اعتباري قانون بيشتر موضوع.دشو حث اجتماعي مورد توجه واقع در مقابل معناي وضعي

و اجتماعي مي تـري از قـانون تعريـف دقيـق كـه خواسـته شـود اگـر. باشدو محور مباحث عمومي

ميشودوضعي ارائه  گفت، ا قاعده«: توان ست كـه توسـط مقـام صـاحب صـلاحيت بـراي اي حقوقي

و نقض آن، مستوجب اعمـال ضـمانت  هـاي اجرايـي توسـط تنظيم رفتار مردم در جامعه تنظيم شده

6.»باشد دولت مي

قم شفيعي ابراهيم.1 و قانونگذاري در اسلام، ص 1381انتشارات طه،،سروستاني، فقه .29، چاپ اول،

ج،اكبر دهخدا علي.2 ص11لغتنامه دهخدا، ،17395.

ج.ه 1414دارالفكر،،، بيروتالعروس من جواهر القاموس، تحقيق علي سيري الحنفي، تاج مرتضي الزبيدي محمد3. ص18ق، ،466 .

.394-393صص،6ج، 1386انتشارات صدرا،،مرتضي مطهري، مجموعه آثار تهران.4

قم،يزدي محمدتقي مصباح.5 و تاريخ از ديدگاه قرآن، .114ص،1372سازمان تبليغات اسلامي،،جامعه

ص2، جلد 1372تهران، دانشگاه،گرجي، مقالات حقوقي، تهران ابوالقاسم.6 ،273.
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 قانون اصطلاحي معناي.2

و داراي پيچيـدگي مضـاعف تعريف قانون در معناي اصطلاحي به تـر نسـبت بـه معنـاي مراتب دشـوارتر

ر. لغوي است و در اين . بردار است، مفهومي تفسيرقانونگذاريابطه برخي مدعي شدند كه مفهوم قانون

و به همين دليل مفهومي اختلافي است در قـانون،ديگـر سوي از1.مفهوم قانون، مفهومي نظري

 قـانون بـا) غيرديني حاكميتبا جوامع( يابدمي مشروعيتو اعتبار افراد وسيلهبه صرفاًكه جوامعي

.دارد اساسيو جوهري تفاوت گردد،مي تدبير دين، مبنايبركهيجوامع در

را تـوان مـيو بـه ويـژه اسـلامي دينـي در جوامـع اين است كه آيـا سؤال مهم  وضـع قـانوني

 بـا هريـك هاي حوزهكهاست پذيرفتهرا گوناگوني معاني خود،اسلامي جامعهدر قانون مفهومكرد؟

. تفاوت دارندهم

راق مفهوم اصطلاحي و خاص مورد توانميانون . قرار دادبررسي در دو معناي عام

قـانون در اصـطلاحات«:در مورد تعريف اصطلاحي قانون آمده» ترمينولوژي حقوق«در كتاب

:)حقوق اساسي(كار رفته است ذيل به

كلي)الف به)و گاهي جزئي(دستور و بـه كه وسـيله مجـالس وسـيله مرجـع صـالح انشـا شـده

و سپس توشيح مرجع صلاحيت ذاريقانونگ .برسد دارتصويب

به)ب مي در معني اعم، شامل مجموعه قواعد حقوقي است كه 2.»شود وسيله قانونگذار مقرر

و خاص دو قانون، و شـامل. داردمعناي عام  معناي عـام قـانون در مقابـل عـرف قـرار گرفتـه

و سـازمانمي تمامي مقرراتي دو شود كه توسط نهادها قـانون، يعنـي. ده اسـتشـ لتـي وضـع هـاي

در تشـريح ايـن3.شـود مجموعه قراردادهاي اجتماعي است كه براي ساختار امور عامـه تنظـيم مـي 

شـود كـه شـيوه رفتـار انسـان را در زنـدگي توان گفت كه قانون بـه قضـايايي گفتـه مـي تعريف مي

آن اجتماعي تعريف مي و مفاد اس طوربهكند و تلويحي يا تصريحي اين ت كه انسان بايـد چنـين كنـد

و يا حقي را براي مردم تعيين مي و ديگـران،كند چنان نكند و نبايـدها در آن لازم اسـت البته بايـدها

و تجاوزي به اين حقوق نكنند بايد 4.اين حق را براي چنين كسي رعايت كرده

اي رفتاري در اين اسـت تفاوت قانون با ديگر هنجاره.استبسته اعتبار قانون به ضمانت اجراي آن

به كه عدم پيروي از آن عكس و بـدين نحـو حكومـت، اجـراي قاعـده العمل دستگاه حكومتي را دنبـال دارد

و انگيزه اطاعت از يك امر يا دسـتور، خـود عمـل امـر. كند حقوق را تضمين مي با اين نگاه چنانچه محرك

 
ص 1384هاي مجلس، مركز پژوهش،راسخ، بنياد نظري اصطلاح نظام قانونگذاري، تهران محمد1. .11، چاپ اول،

ص محمدجعفر جعفري2. .517لنگرودي، ترمينولوژي حقوق،

قم جواديالله عبدا.3 و تكليف در اسلام، ص 1384نشر اسراء،،آملي، حق ،44.

و نشر سازمان تبليغات اسلامي، تقي مصباح محمد.4 و ولايت فقيه، مركز چاپ ص 1369يزدي، حكومت اسلامي .29، چاپ اول،
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ان. نامند شده باشد، آن را قانون اخلاقي مي و گيزه اطاعت از فعل امر شده، محرك ديگـري غيـر اگر محرك

مي)مثل ترس از ضمانت اجراي مقرر(از فعل مزبور باشد  1.نامند، قانون را حقوقي

يك قانون به حدي است كه قائلين به حقـوق طبيعـي نيـز بـه ضرورت وجود ضمانت اجرا براي

البتـه قواعـد حقـوقي بـه،انـد نحوي سعي در توجيه وجود ضمانت اجرا براي قوانين طبيعـي داشـته 

يـك نـوع التـزام تواننـد مـي گرچه افراد نسبت به آن قواعـد،هستندمتكي فشارهاي بيروني اجتماعي 

اتباشند دروني داشته  يك نظـام اينبر.ا كنندكو به آن ديدگاه دروني اساس لازم نيست كه همه اتباع

يك ديدگاه دروني به محتواي قوانين بنگرند 2.حقوقي از

كه،نونقا از طرف قـوه مقننـه كشـور فقط در معناي اصطلاحي خاص عبارت از مقرراتي است

در. وضع شده است يعني، قانون در معناي خاص همان قانون در معناي عام است كه مرجع صـالح

و وضع آن مجالس يا پارلمان رو قانون، حكمـي عـام ايناز. قلمداد شده است قانونگذاريهاي تشريع

و.ت كه توسط مجلس مقننه يا مجلس مؤسسان وضـع شـده اسـتو عيني اس بنـابراين تصـويبنامه

مي نظامنامه 3.دنگير شود، در رديف قانون قرار نمي هاي وزارتي كه توسط قوه مجريه مقرر

مي«:اين نكته گفته شدهتبيين در در وقتي در منابع حقوقي از قانون سخن گفته و ايـن منبـع شـود

هـاي صـالح دولـت رود، مقصود تمام مقرراتي است كه از طرف يكي از سـازمانمي كار برابر عرف به

. ...وضع شده است، خواه اين سازمان قوه مقننه يا رئيس دولت يا يكي از اعضاي قوه مجريه باشد

و تصـويبنامه و بخشـنامه پس در اين معني عام، قانون شامل تمـام مصـوبات مجلـس هـاي هـا

شـود كـه بـا در اصطلاح حقوق اساسـي مـا، قـانون بـه قواعـدي گفتـه مـيولي،شود اداري نيز مي

تشريفات مقرر در قانون اساسـي از طـرف مجلـس شـوراي اسـلامي وضـع شـده اسـت، يـا از راه 

مي طوربهپرسي همه ) نهـم قـانون اساسـيو پنجـاهو هشـتمو پنجاهاصول(رسد مستقيم به تصويب

با يعني قانون مفهوم ويژه و آنها را نبايد بجـاي هـم تصميم اي دارد كه هاي قوه مجريه متفاوت است

4.»استعمال كرد

و مفهوم عقلي آن تفـاوت قائـل علم حقوق ميان مفهوم سياسي قانون برخي از صاحبنظران در

مي.نداهشد و محتـواي آن، صـرف،مفهوم سياسي، هر تصميم حـاكمبه«: نويسد نويمان نظر از مـاده

مفه.قانون است مياين قانون چيزي نيسـت. شودوم قانون، منحصراً بر پايه منشأ تكوين آن تعريف

 
.172-171، صص 1375طرح نو،،اسكروتن، ترجمه علي پايا، تهرانراجر كانت.1

كاتوزيـان، مبـاني حقـوق ناصر، 188-187، صص 1380آگاه،،قرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي كلانتريان، تهران روسو، ژاك ژان.2

ص 1377دادگستر،،عمومي، تهران ، 1370كبيـر، نشـر اميـر،اكبـر مهتـدي، تهـران القوانين، ترجمه علـي روح،دو منتسكيوو شارل42،

.815-814صص

.95ص،1384،گنج دانش،مقدمه عمومي علم حقوق، تهران،جعفر لنگرودي.3

و مطالعه در نظام حقوقي ايران، تهران ناصر كاتوزيان، مقدمه علم.4 ص 1373شركت انتشار با همكاري بهمن برنا،،حقوق ،122.
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اي اي كـه ايـن مفهـوم سياسـي قـانون را بپـذيرد، نـامش نظريـه هـر نظريـه ). Voluntas(مگر اراده

و محتـواي قـانون اما افزون بر اين، مفهوم عقلي قانون نيز هست كه پايـه. است) تصميمي( اش مـاده

آ مياست، نه منشأ و و نه صرفاً تصميمات او؛ قـانونن گويد نه هر تصميم قدرت حاكم، قانون است

در اين نظريـه.)معمولاً اصل مساوات(ل اخلاقي اي معقول است، متضمن يكي از اصو در اينجا قاعده

بهبهـقانون  در خصوص وقتي شـود كـه قـانون مادتـاً گفتـه مـيـ آيـد صورت نظريه قانون طبيعـي

امـروزه ايـن دو مفهـوم قـانون. آنكه به اراده حكمران مرجوع شود، وجود داشـته باشـدبيتواند مي

1.»شوند كاملاً تفكيك مي

يك جامعه عقلايي به حساب،قانون به مفهوم معقول كه موجـب تـأمين امنيـت آيدميقسمتي از

و مشخص كردن جايگاه او در جامعه مي شـود كـه مـي فرد در پرتو چنين قانوني متوجـه. شود فرد

و چه كارهايي را مي تواند بدون اينكه مورد مجـازات قـرار گيـرد، مجوز انجام چه كارهايي را داشته

و يا اگر مرتكب خطايي معين گردد، چه مجازاتي در انتظارش خواهـد بـود  واقـعدريعنـي.انجام دهد

را زماني كـه قـانون توجيـه. قانون، قاعده موجود ميان شهروندان است بطـه بـين شـهروندان كننـده

و متزلزل خواهد بود نباشد، غير .قابل شناخت

و برقراري عدالت و استقرار آن در جامعه دستيابي است در نظر حقوقدانان، هدف نهايي قانون

و امنيت مي از نيازهـاي اساسـي جامعـه،نظـم ازسـوي ديگـر، وجـود. باشد كه نتيجه آن ايجاد نظم

و با رفتن زير بـار اقتـدار حكومـت، انسانصورت در اين.انساني است و آزادي خود با دادن اختيار

و امنيت در جامعه اي اسـت كـه تمـامي رو جامعه منظم، جامعه ايناز. شودمي خواهان برقراري نظم

و عناصر تشكيل و از پي آن بارقه اجزا . اي از عدالت نمايان شـود دهنده آن در جاي خود قرار داشته

ق و همه در برابـر آن يكسـان زيرا با برقراري انون، تساوي افراد جامعه در برابر قانون برقرار شده

مي. باشند مي چنانچـه جـوهر عـدالت ايـن حالـتدر. توان جوهر عـدالت دانسـت ازسويي تساوي را

و در نتيجه عدالت به نحو متعالي آن محقق نخواهـد شـد  واقـعدر. ماهوي نباشد، صوري خواهد بود

و هدف نهايي آن اجراي دارد كه جنبه مقدماتي است قانونگذارييي، شكلي از آرمان گرا شعار قانون

.عدالت در جامعه است

را قانونگذاريفولر، در بحث ازهشت عامل قانون بـه ميـزان: مورد توجه قرار داده كه عبارتند

باشـد، قابـل صورت عمومي انتشار يابد، ناظر به آينده باشـد، شـفاف كافي عموميت داشته باشد، به

و در نهايت قابل تبعيت باشد فهم باشد، خالي از تناقض 2.ها باشد، به ميزان كافي پايدار باشد

و قانون، عزت.1 و قدرت ص 1373خوارزمي،،فولادوند، تهرانهللا فرانتس نويمان، آزادي .71، چاپ اول،

2. Stewart, Cameron, the rule of law and the tinkrbell effect: theoretical considerations, criticisms and 
justifications for the rule of law, Macquarie law journal, Vol 4. 2004, p. 135. 
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:استبوده اند، ولي اين نظريه با نقدهايي نيز همراه چند برخي نظريه فولر را پذيرفته هر

يك گزاره ضرورتهمه ديدگاه فولر)الف قـانون نـوانع بـه را قانوني هاي لازم براي شناسايي

.دهد پوشش نمي

بــه همــين دليــل.دارنــدمفهــومي نســبتاً يكســان برخــي از ايــن اوصــاف برشــمرده شــده)ب

.هاي ديگري نيز مطرح شده است بندي تقسيم

و معتقدند براي اينكـه برخي از علماي حقوق، ويژگي هاي قانون را به سه ويژگي اصلي تقليل داده

و امري به از بايد داراي سه ويژگي اصلي باشد كه ايـن ويژگـي صورت قانون درآيد، حكم : هـا عبارتنـد

و شامل« و مشخص«بودن،» عام و در نهايت» روشن به«بودن . قانون» ماسبق نشدن عطف

ميرو ازاين قانون بايد به نحـو عـام: در توصيف قانون، سه عنصر دخيل است«: نويسد نويمان

به بندي شود؛ شمول آن بايد مشخص باشد صورت 1.»ماسبق كندو قانون نبايد عطف

و شمول قانون استها اين ويژگي سـويي قـانون عـام، حكـم شـرطي دربـارهاز.، نتيجه منطقي

و قاعده و رفتار آينده انسان و نامحـدود اسـت اعمال واقـع مسـئلهدر. اي ناظر بـر مـوارد مشـخص

. خواهد بودو امنيت ماسبق قانون، تضمين ديگري از لحاظ آزادي مردود بودن عطف به

آمرانـه: ارائـه شـده بـه امـوري ماننـد قانونگـذاري ديگري كه براي اصلاح نظام بندي در تقسيم

آور بودن، عام بودن، ناظر به آينده بودن، علني بودن، قطعيت حقوقي داشتن، قابل انجـام بودن، الزام

2.اشاره شده استقانون بودن، واضح بودن 

و.3  در اسلامريقانونگذاقانون

كهانساني تاريخ تجربه او قوانين نشان داده  عيـببيو مدار قانوناي جامعه،نتوانسته هرگز وضعي

زنـدگي مختلـف هاي جنبهو خود به وضع نسبتاو علت آن ناشي از نادانيشايد. نقص ايجاد كندو

نـد توانـايي شـناخت هرچ،آيـد مـي دستبهعقلوحسازكهها انسان متعارف شناخت.انسان است

و فـردي ابعـاد همـهدر حقيقـي سـعادتو كمـال راه شـناخت بـراي اما برخي امور دنيوي را دارد،

 مصـالحو منـافع بخواهـد اگـر بشـر. نيسـت كـافياو خـروياُو دنيـوي معنـوي،و مادي اجتماعي،

را جانبه همه تو بگيرد، نظردر قوانين وضعدررا خروياُ بعد ويژهبه خود  بشـري، ايي ادراكـاتنـااز

.است او بيرون تجربهو عقل

 زيـرا3.در اسـلام اسـت وحـي بـه نيـازو نبوت اثبات استدلالازاي ساده صورت استدلال، اين

ص.1 و قانون، و قدرت .133فرانتس نويمان، آزادي

.، چاپ اول1384هاي مجلس، مركز پژوهش،راسخ، بنياد نظري اصلاح نظام قانونگذاري، تهران محمد.2

طبيسدحمحم سيد3. ت)جلد دوم(ايي، تفسير الميزان اطبن ماقدبمحمه سيدمرج، قم دانمهويوسر ص 1382دفتر انتشارات اسلامي،،ي، ،115.
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و انسـانخلقت ميان ارتباط در قوانين الهي،.گيرندمي سرچشمهيبربو انتهايبيعلماز الهي قوانين

1.دارنديتحج الهي قوانين تنها بنابراين. است مطرحوا هاي خواستهو رازهابه پروردگارعلم

و اميـال ديگري ماننـد اغـراض، كاستي مطلوب، قانون وضع براي بشر دانش نارساييبر علاوه

 عـدالت،و حـق تـأمين جـاي بـه شـودمي باعث امر اين.ستوا قوانين متوجه قانونگذار هاي وابستگي

.دشودر نظر گرفته خاصي گروهو فرد منافع

و اسلامي اوهمتوجـ ضـرريو يـا نفـع هـيچ قـانون، وضـعدر كـه خداستفقطدر باور ديني

را خـود زيـانو سـود ديـن، تشـريعو قـانون وضـعدر است محالو مطلق است نيازبياو. نيست

و در جهـت برقـراري سويازبر اين مبنا، قوانين وضع شده2.كند ملاحظه خداوند قابل اعتماد بـوده

.قرار داردعدالت 

كه به مراقبت نيـازاي زيرا جامعه. است اخلاقباآن پيوند الهي، قوانين مهم هاي ديگر ويژگي از

 خداونـد بـا انسـان قـرآن، تعبيـربه.است جمعيو فردي تعهدو اخلاق نيرويبر مبتني داشته باشد،

 بيشتررو اين از3.باشدمي خداوند متعال كردن فراموشبا ملازم خود، فراموشيكه است يگانه چنان

يك بيان قرآندركه احكامي  قصـاص ماننـد.در پي داردرا نيز اخلاقي گيري نتيجهيا يادآوري شده

 بـارا پيـامبرو خـدااز اطاعـت6،خـدا يـاد بـارا جهاد5،الهي نيازيبيبارا صبح4،تقوابارا روزهو

 يافـت بشـري قـوانيندر پيونـدي چنـين.زنـدمي پيوند عدالتبارا قضاوتو7احترامو ادب رعايت

مي دينبا اخلاق ناگسستنيو قوي اين پيوند. شود نمي كه موجب  بتواند قوانين راحتيبه انسان شود

8.داردپيدررااللهلقاءا فيضبهفتشر اخلاق،و تقوابا همراه عمل زيرا. كند رعايت را

 ديـن، مجموعـهرو ايـناز.است انسان فطرتباآن انطباق الهي، قوانينهاي يكي ديگر از ويژگي

 امـوري ها، انسان همه ميان مشترك فطري امور.است انسان دروني هاي ويژگيو فطرتبا هماهنگ

 مقتضيات تابعولمتحو نسبي،ت،موق معمولاً بشري قوانينو حقوق اما فراگير بوده،و پايدار ثابت،

. است مكانو زمان

و مسـئله حكومـت هاي دينـي، در آموزه زيـرا. الهـي داراي اهميـت اسـت قـانون مجـري دينـي

 فرد وسيلهبه موارداز بسياريدر قانون عادلانه اجرايبر مراقبتو نظم برقراري عدل،از پاسداري

.62آيه،عنكبوت،115آيه،توبه،57آيه،انفال.1

.8ابراهيم، آيه.2

.19حشر، آيه.3

آي.4 .183و 179اتبقره،

.97عمران، آيهآل.5

.45انفال، آيه.6

آي.7 .2و1اتحجرات،

.9انسان، آيه.8
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ورميس  حكـومتي،رو ايـناز. داشـته اسـت توانـاو آگـاه اجتماعي سازمانو تشكيلاتبه نيازنبوده

. شود اجراو يابد تحقق الهي دستوراتوها برنامهتا است لازم قوانيننهما براساسو متناسب

و خـدااز اطاعـتو1عدل براساس حكومتو داوريوآن اهلبه امانت تحويلبه قرآن دستور

 اسـلاميو الهـي حكومـت برقراري ضرورتبر حكومت، تشكيل لزومبر افزون2،الامر اوليو پيامبر

 بـا ايشـان. دارد دلالـت امـر ايـن بـر)ص( پيامبر اكرم عمليو گفتاري سنتكه چنان.نمايدمي تأكيد

 نيـز)ع(علي امام3.كردند فراهمرا احكام اجراي براي مقتدر حكومتي تشكيل مقدمات مدينه،به ورود

4.باشد فاجر حكومت چندهر،اند شمرده لازم جامعه اداره برايرا حكومتلزوم تشكيل

 شـكي كند، بررسيرا اسلامي دستوراتو قوانينكسهر«: فرمايدمي روجرديبهللا آيت مرحوم

 ضـرورت بـر سـنيو شـيعهو اسـت اجتمـاعيو سياسي دين اسلام،كه ماند نخواهد باقياو براي

ازو دارند نظر اتفاق مسلمين امور رهبريو سياستمدار وجود 5.»شمارندمي اسلام بديهيات آن را

 نيسـت، كـافي جامعـه اصـلاح بـراي قانون مجموعه«:فرمايندمي اين زمينهدر)ره(خميني امام

 اصـولاً. دارد احتيـاج مجـريو اجرائيـه قـوه بـه شود، بشر سعادتو اصلاح مايه قانون اينكه براي

 كـه اسـت طـوري اين هميشهو عالم كشورهاي همهدر. دارد لازم مجري اجتماعي، نظاماتو قانون

 هـم مجريه قوه كرده،يقانونگذاركه طور همان اسلام جهت همينبه. ندارد ايدهف تنهاييبه قانونگذار

6.»است داده قرار

كه بر همين اساس رسول را اسـلام بخـش حيـات قوانين اجرايو ابلاغنقش خود گرامي اسلام

از پس از بيرون)ص( پيامبر.اند بوده قائلآن براي بالايي نيز منزلتو جايگاه داشتند، عهده به آمدن

زد،مكه  اجـراي ايشـان.دنتا هرچـه بيشـتر قـوانين الهـي را جـاري سـازنددست به تشكيل حكومت

و سال شصت عبادتاز بهتر قانون، حريمبه متجاوزانبررا) حدود( اسلام كيفريو جزايي قوانين

 موفقيـت وامـلع مهمتـريناز يكـيرو اين از7.نددانستمي زمينبر بارانشب چهل بارشاز برتر نيز

يكـي ازسـويي. بوده است ايشان پذيري قانون اسلامي، تمدنو فرهنگ گسترشدر)ص(اكرم پيامبر

.بوده است الهي قوانينبه تعبد،آن حضرت سيرهدر اصول ترين محوري از

 برابردر چندهر. برتر برخوردار بوده است جايگاهاز قانون،اجراي)ص(رسول اكرم سيره در

.58نساء، آيه.1

.59نساء، آيه.2

ج.ـه 1375هشام، مصر، سيره ابن.3 صص1ق، ،501-504.

.40البلاغه، خطبه نهج.4

قمهللا الزاهر، تقريرات مباحث آيت البدر،بروجردي حسين طباطبايي محمد سيد.5 بي،بروجردي، ص دفتر تبليغات اسلامي حوزه علميه، .53تا،

صص)ره(امام خميني.6 .27و26، ولايت فقيه،

بي)ع( بيت اهل دفتر نشر فرهنگ،بن يعقوب كليني، اصول كافي، ترجمه سيدجواد مصطفوي، تهران محمد.7 ج، ص7تا، ،191.
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ايشـان.دادنـد مـي خرجبهرا اغماضو گذشت نهايت شد،مي ايشان شخصبهكه درفتاريب نوع هر

 بـه نسـبتو نداشـتند اغمـاضو گذشـت مطلقاً كردند،مي تجاوز قانون حريمبهكه كساني مورد در

و بدونو كردند نمي درنگاي لحظه قانون اجرايو شكنان قانون مجازات و عـدل رعايـتبا مسامحه

راآن توان نميو است جامعه كيانو امنيت حافظ قانون، زيرا.نمودندمي اجرارا الهي نونقا انصاف

1.كرد فرد فدايرا جامعهو داد قرارآنو اين بازيچه

و روابط ديگر،يسو از  توانـد بسـتري مناسـب بـراي ايجـادمي بشري جوامعدر اجتماعي نظم

و فرو آرامش امنيت باشد  نهادهـاي هـا، دولـت اين امر در جامعـه بـا. اهم سازدرشد را براي انسان

بنابراين تحقق ايـن. كنندمي عمل انساني روابطو اجتماعي نظمي در جهت برقراريياجراو اجتماعي

و با وظايف  شد قانونگذاريتوجه به مسئله قانون .ميسر خواهد

 قانونگذاريو قانون مسئلهـ دوم فصل

 كمـالو سـعادت بـراي كـه را براي بشر وضع كردند مقرراتيو قوانين الهي طي تاريخ بشري اديان

 حقوقو وظايف ايناز روشن طوربه اسلام نيز مقدس دين.بوده است عالم پروردگار جانبازآنان

.اند نموده عملآنبه جامعهدر)ص( پيامبر اكرمو گفته سخن

تن جوامع،از برخيدرهاي مختلف در دوره .انجام شـده اسـت افرادبا رابطهدرهاوضع قوانين

 ديـنياوليـاو همـواره داشـته توجـه جامعـه بـر حاكم سياسي مناسباتبه الهي كه قوانين حالي در

 كيـدأت قانون برابردر مردم آحاد همهبين مساواتو برابري حقوق، رعايت وظايف، انجامبر اسلام

.است مطلب اينبر گواهيو)ع( اطهارهائمو)ص( پيامبر عملي سيرهكه اند داشته فراوان

و)ره( خميني امام نظـام جمهـوري كليـديو مهـم عناصـراز يكيرا قانونگذاريمسئله قانون

و كـرده گوشـزدراامـر اينبه جدي توجهآن مسئولينو نظام اركان تمامي برايو دانسته اسلامي

رااجراي هدف از .اندهدانست اسلامي عدالتوحق تحقق قانون

كه جمهوري« ايشان به طرح دكترين  پرداختند تـا بـا2»زياد كلمهيكنه،كم كلمهيكنه اسلامي

و كثرتنفيو رد تأكيـد تأسـيس نظام تـازه مردميـ الهي ايِ پايهدو مشروعيتبرها ديدگاه نظرات

درمتداوو هم در تشكيل محوريو اساسي ركندو به مثابه عنصردو اين.كرده باشند و هـم نظام

.اند قرار گرفته)ره(مورد توجه امام خميني وضع قوانين

اسـلامي اسـت كـه دسـتوراتو آن در تعـاليم درونـي ماهيـتو هويـت ضامن نظام، اسلاميت

 
قر.1 و سيره نبوي، رشتغلامرضا نوعي، مدارا با مخالفان در ص 1379كتاب مبين،،آن ،117.

و نشر آثار امام خمينيؤم،، صحيفه امام، تهران)ره(امام خميني.2 ج1378،)ره(سسه تنظيم ص6، ،266.
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»اوليـه احكـام« اين امر در قامـت. باشدمي)ع( معصوم امامان سيرهو سنت وحي، كتاب، برگرفته از

و زمـان مقتضـيات تطبيـقو كشـفدر فقيهـان فهمو عقلاني هاي استنباطوو با اجتهاد يافته نمود

.اند، به اوج خود رسيده است طرح شده»ثانويه احكام« به شكل مكان كه

در از طرفي جمهوريت  منـافعو مصـالح تشـخيصدر اكثريت لحاظو بودن مردميشكل نظام

اص آنان متبلور شده كه اين سرنوشتحق تعيينو خويش  منصـه بـه اساسـي قـانون متندرل،دو

.است رسيده ظهور

 ولايـت نظريـه اصـل تبيـينو مبارزات ابتدايي دوراناز)ره(امام خميني انديشه بررسي تاريخ

ركـندو ايـن كـه دهدمي نشان اسلامي انقلاب دوراندرآن تكاملو اسلامي حكومت تا تشكيل فقيه

آن بودن الهيو اسلاميرو ازاين. است بوده ايشان تأكيد همواره مورد و تأكيد بر ميقوانين توان را

و همـدردي مـردم، حقـوق تسـاوي بـه طريـق توجـهازرا بـودن جمهـوريو قانونگذاريدر مسئله 

.آورد دستبهآنانبا همگامي

)ره( خميني امام ديدگاهدر قانون ماهيتو مفهوم.1

و متفـاوت كـه نسـ)ره(امام خميني و خـالق آن دارد، با بينشي ويـژه بت بـه انسـان، جهـان هسـتي

كهرا ارائه كرداي بيني ويژه جهان و محتـواي ند آن اين امر موجب برداشتي متفاوت نسبت به قانون

و وسـيله ايشان بر پايه معرفت. شده است الهي كه همواره چشم به وحي دارد، معتقدند قـانون آلـت

و شرايط مناسب جهت تهذي و حقيقـي او فراهم نمودن اوضاع و نيل انسان به سعادت واقعي ب نفس

ايشـان.باشـد، قـانون الهـي اسـت تنها قانوني كه داراي اين ويژگـي اساس اينبر. استـ قرب الهيـ

كه تأكيد مي 1.»الهى قانونآنو است قانونيك اسلامدر«كنند

و احاطـه خداوند متعال كه خالق هستي است، بر تمـام موجـودا)ره(به باور امام ت عـالمَ، علـم

و توانا مي و در رفع آن نيازها، قادر و براي همين به نيازهاي آنها واقف بوده ،در نتيجـه. باشـد دارد

مي چنان. اشكال به قوانين الهي ناشي از جهل به خداوند است  عـالم خـدا وجودبه كسى«:فرمايند كه

 بـه بلكه نيست، عالم خدا وجودبه شخصىينچن...،باشد جاهل ثبوتيه اوصافاز يكىبهولى باشد

2.»است عالم ناقصى مفهوميك

علم به احتياجات بشري مي مي«:فرمايند ايشان در باب دانيم ما خدايي را مدير اين جهان پهناور

و از ذره هـاي شمسـي را تحـت تربيـت خـود اداره مـي كه ميليـون ميليـون منظومـه  اي از ذرات كنـد

پي جهان هم بـه قطـره هاي پهناور علم بشري تا آخر و نهان كه پايـان نخواهـد اي از آن دريـاي بـي دا

 
ج)ره(امام خميني.1 ص9، صحيفه امام، ،426.

ج)ره(امام خميني.2 ص2، تقريرات فلسفه، ،151.
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و بـه،رسيد و روشن است و جميع احتياجات هر موجودي پيش او آشكار و نخواهد بود غافل نبوده

و تواناست آن خدايي كه از احتياجات مشتي انسان كه در همين منظومه شمسي خود. رفع آنها قادر

هم ذره در ميـان ايـن فضـاي،با آنكه منظومه شمسـي مـا بـا هرچـه در او اسـت،ناقابل استاي ما

و نميبي،تر است ناقابلي كوچك پايان از ذره بي قـانوني درسـت آنهـا توانـد بـراي احتيـاج خبر است

بي ما او را به خدايي نمي،بياورد يك انسان كاملي هم او را مي ارج پذيريم هيچ، از ا شـما خـد. دانيم تر

و بي مي را كوچك مي دانيد كه به قانون مقدار و گمـان مـي هاي او اشكال و كنيـد كنيـد از قـانون ثبـت

علم او به اينجا نرسيده كه قانون گمرك وضع كند گمرك بي و 1.»خبر است

و معنـوي اسـت،شناسي انسان از بعد انسان)ره(در نظر امام . موجودي داراي دو بعـد مـادي

ب ببعد مادي او و سعادت حقيقي او در گرو تهذيب نفس، تعالي روحـي ايد در خدمت عد معنوي باشد

و لقـاء  و در رسيدن به مقام قرب حـق هرچنـد رسـيدن بـه آن در جهـان آخـرت. اسـتهللاو معنوي

.امكانپذير است، اما سازوكار سعادت آن جهان را در اين جهان مادي بايد فراهم كرد

قل و حقايشان در دايره عمل  منـزل تـا انسـان«:فرماينـدمي مرو حركت انسان مطابق با صراط

 طـى بايد اختيار قدمباكه دارد پيشدر راهدو منزل اينازو بوده قدمهم حيوانات سايربا حيوانيت

 معـوج طريـق شـقاوت كـه راه يكـىو،اسـت العـالمينرب مستقيم صراطكه سعادت منزل يكى: كند

2.»است رجيم شيطان

و به اصطلاح ديد اكثري استيك ديد همه اسلام به دين)ره(ش امام نگر ايشان در مورد. جانبه

 انسـانى شـأنو واقعـى ابعاد انسان،بهكه آمد وجودبه منظور اينبه اسلام«:فرمايند دين اسلام مي

 حـىرو غناىبهو بخشد تحول سياسىو شخصى اجتماعى، زندگى نظرازرا انسان يعنى.كند اعطا

3»...هست تحولى چنين ايجادبه قادر اسلام. دهد يارى انسان

: اساسي وجود دارد ويژگيچندن اسلاميقوانيبا اين وجود در

. هسـتند روشـنو صـريح بسيار قوانين اين،گويدمى پاسخ انسان نيازهاىبه اسلام قوانين ...«

از... اسـت كـرده تنظيمو مدون خاصى قوانينطى جامعه، برابردررا فردهر رفتارو روش اسلام

4.»هستند پيشاهنگو پيشرو واقعاً اسلام قوانين،نظر اين

 هـاي نظـام متعـرض،ظهـورش هنگـاماز اسلام مذهب«:فرمايندمي ايشان درباره مذهب اسلام

 اسـت بـوده فرهنگىو اقتصادى اجتماعى، خاص نظامو سيستم داراى خودو بوده جامعهدر حاكم

قم كشف،)ره(امام خميني.1 بي،الاسرار، صص انتشارات مصطفوي، .294-293تا،

و نشر آثار امام خمينيؤم،، تهران)آداب نماز( الصلاة، آداب)ره(امام خميني.2 ص)ره(سسه تنظيم .266، چاپ اول،

ج)ره(امام خميني.3 ص4، صحيفه امام، ،243.

.همان.4
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راآن جـزو است كرده وضع خاصى قوانين اجتماعىو فردى زندگى شئونو ابعاد تمامىىبرا كه

1.»پذيرد نمى جامعه سعادت براى

و فلسفي ايشان است درباره قانون متكي بر نظام معرفت)ره(ديدگاه امام ايشان قانون. شناسي

و دين اسلام مي شـود كـه يـن اسـلام باعـث مـيد خصـوصدرجانبه اين نگاه همه. دانند را دين الهي

و بـراي تمـام  قوانين اسلام به تمامي نيازهاي بشري از تخت سلطنت تـا تخـت تـابوت پاسـخ گويـد

2.مراحل زندگي انسان از قبل از تولد تا بعد از مرگ برنامه داشته باشد

يل ي، جنايي، طـرز تشـكيهاي حقوقي، جزا ما در قانون«:نويسندمي ايشان در تبيين اين موضوع

و هر چه مربوط به و اقتصادي اسلام كنـيم، تشكيل كشور است، وقتي نظر مـي حكومت، قانون مالي

و همه مطابق حكم خرد است بينيم هيچ مي و ديـات.يك مانع از عمل ندارد تنها اگر به قانون قصـاص

يك سال عمل شود و دزدي تخم بيدادگري،و حدود اسلام بي ها و از كشور سوز هاي خانمان عفتي ها

3.»شود برچيده مي

و)ره(امام از نظر و بـراي اسلاميقوانين اسلام ، آخرين قوانين الهـي اسـت كـه بـراي هميشـه

و سويازهمگان خداوند براي راهنمايي انسان در به سعادت رساندن كامل او فرستاده شـده اسـت

و خداوند در ابلاغ و قرآن بر اين امر دلالت دارند و پيامتبلي،عقل، شرع هاي خـود بـه مـردمغ قوانين

و روش عقلاي عالم عمل نمي بر 4.كند خلاف سيره

 فطرتبا الهي قانون تطابق.2

و قوانين الهي بـا. است هاي قانون الهي، رساندن انسان به سعادت حقيقي يكي از ويژگي يعني احكام

و او را در رسيدن به سر ميمنزل مقصود راهن فطرت انسان منطبق بوده . كند مايي

مي)ره(امام يانبيا واسعه رحمتو ازلى عنايتبهـ تعالىو تباركـحق«: فرمايند در اين باره

 خـارج،از آنهـا تـا فرستاد فرورا آسمانى كتبو فرستاد بشر تربيت براىراـ الاسلام عليهمـ عظام

و آسـمانى احكام جهت، اينازودهند نجات غليظ غلاف اينازرانفسو كنند داخليه فطرتبه كمك

 بنـا جبلَّـت طريقـهو فطـرت نقشه طبقبر كرام،ياولياو عظاميانبيا دستوراتو الهى باهرات آيات

5.»... شده نهاده

و آن را به دو گروه تقسيم مـي بندي تقسيمايشان در تبيين اين امر به : كننـد احكام الهي پرداخته

جهمان.1 ص5، ،390.

و نشر آثار امام خمينيؤم،ولايت فقيه، تهران،)ره(امام خميني.2 ص 1381،)ره(سسه تنظيم ،29.

ص، كشف)ره(امام خميني.3 .274الاسرار،

ص همان.4 ،326.

و جهل، تهران)ره(امام خميني5. و نشر آثار امام خمينيؤم،، شرح حديث جنود عقل ص 1377،)ره(سسه تنظيم ،80.




	��� �و��_________________________________________________��
��را�ا����� �%

و و استقلالي و تبعي استيكي احكام اصلي . ديگري احكام فرعي

و راهنمايي فطرت انسان به كمال مطلق است . در دسته اول، هدف نيل

ام و طبيعت است كـه النقـايص در دسته دوم، هدف تنفر دادن فطرت انسان از شجره خبيثه دنيا

ام . الأمراض استو

 پـس. نقـصاز تنفـر فطـرتو كمـالبه عشق فطرت: است فطرتدو انسان«: فرمايند ايشان مي

1.»است طبيعت ظلمانيه حجباز فطرت تخلص براىو است فطرتبه مربوط شرايع احكام جميع

مي)ره(امام خميني و اراده و«: فرمايند در رساله طلب خداي تعالي، پيامبراني را بـراي بشـارت

ا انذار فرستاده كه احكامشان بر طبق مقتضاي فطرت بود تا مگر حجاب ز پيش چشـم دل آنـان ها را

و مـددكار باشـد و آنان را در سير سلوكشان يـاري و پـس احكـام پيـامبران الهـي يـا ابتـدا. بردارد

و معارف الهي بدون و يا با واسطه ... واسطه بر طبق مقتضاي فطرت اصلي است مانند دعوت به خدا

و كـاملاتئبر طبق مقتضاي فطرت اصلي است مانند دعوت به فضـا و نمـازل اخلاقـي و ... نفسـاني

2.»امثال اين اعمال

 وحدانيت قانونگذاري.1-2

و، قانونگذار مطلق فقط خداست)ره(از نظر امام خميني و كسي داراي اين حـق نيسـت مگـر بـه اذن

ملك خويش است. اراده خداوند از آنجـا كـه. زيرا وضع قانون توسط خداوند مانند تصرف مالك در

در ست كه مالك را از تصرف در ملكـش بـاز دارد، مـي هيچ كس داراي اين حق ني تـوان از وحـدانيت

گفت قانونگذاريمسئله  و اشتباه. سخن و موقعيت خطا پذيري قرار دارد ازسوي ديگر بشر در وضع

.و ممكن نيست حقي را براي او در نظر گرفت كه اشتباه نكند

: فرماينـد مـي هـا با ديگـر حكومـت ايشان در كتاب ولايت فقيه در باب اختلاف جمهوري اسلامي

 اينكهدر: است هميندر جمهورىو سلطنتي مشروطه هاي حكومتبا اسلامى حكومت اساسى فرق«

و مقننـه قدرتكه صورتىدر پردازند؛مى قانونگذاريبهها رژيم گونه ايندر شاه،يا مردم نمايندگان

 قـدرت يگانـه اسـلام، مقـدس شـارع. اسـت يافته اختصاص متعال خداوندبه اسلامدر تشريع اختيار

 اجـرا مـورد بـه توان نمىرا شارع حكمجز قانونى هيچو ندارد قانونگذاريحقكس هيچ. است مقننه

 دسـته سـهاز يكـى كـه قانونگـذاري مجلـس جـاىهبـ اسـلامى حكومتدر سبب، همينبه. گذاشت

 مختلـف هـاى وزارتخانه براىهك دارد وجود ريزى برنامه مجلس دهدمى تشكيلرا كنندگان حكومت

دررا عمـومى خـدمات انجـام كيفيـت،ها برنامه اينباو دهدمى ترتيب برنامه،اسلام احكام پرتو در

.81ـ80، صص همان.1

و اراده، ترجمه سيد)ره(امام خميني.2 و فرهنگي،،احمد فهري، تهران، طلب .157-156، صص 1362مركز انتشارات علمي
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.»كندمى تعيين كشور سراسر

ميبراي اثبات اين ادعا به بيان دو دسته)ره(امام خميني و نقلي :دنپرداز از دلايل عقلي

عقلي:دسته اول اص ايشان؛دلايل ميدر كتاب رسائل به بيان اين و دسـتورل پردازند كه حكـم

و،كس نسبت به ديگري نافذ نيستهيچ و دستور كسي كه بنا به استحقاق ذاتي خود مالـك مگر حكم

در1.صورت تصرف او بـه مثابـه تصـرف در مـال خـودش اسـت در اين. خالق همه چيز مردم باشد

و ولايتش بر تمام كسي نتيجه  و درسـت اسـت، كسـي جـز امور كه تصرف بشر به حكم خـرد نافـذ

و سماوات است و خالق ارض هر حكمي كه جـاري«پس. خداي عالم نيست كه مالك تمام موجودات

و هر تصرفي بكند 2.»در داده خود تصرف كرده است،كند در مملكت خود جاري كرده

مي ايشان در تبيين بيش ك«:فرمايند تر اين موضوع ميتنها حكومتي و با آغـوشه خرد حق داند

و چهره باز آن را مي و تمـام ذرات گشاده و همـه عـالم پذيرد، حكومت خداست كه همه كـارش حـق

و از هـر كـس.خود اوست،وجود حق استحقاق او در هر چه تصرف كند در مال خود تصرف كرده

و هيچ ر آنكـه بـه اخـتلال دمـاغ مگـ،كس انكار اين سخن نتواند كـرد هر چه بگيرد مال خود را گرفته

3.»دچار باشد

ميابر مبتني)ره(امام كنند، چنانچه قصد بشر در وضع قوانين اين باشد كـه ين نگرش استدلال

و يا گروهي از افراد از پيش خو و اين قوانينيك فرد موضوعه براي افـراد يـكد قوانيني وضع كنند

بر كشور واجب عقل الطاعه باشد، اين مسئله .و حكم روشن خرد استخلاف

و هر قـانوني كـه وضـع كنـد جـز سـياه«)ره(خميني امام از نظر مشـقي بشر چنين حقي ندارد

و به  ) بـراي همـين( ... كس نافذ نيست مگر حكم خداي جهـان حكم خرد احكام هيچكس بر هيچنيست

هـايو بـا نـام اي است كه بشر بـراي اسـتفاده خـود بـاز كـرده هاي حيله هاي جهان، راه تمام قانون

هاي خـود نام،گري هر دسته كه بيشتر است فرق اين است كه حيله. كند مختلف بر ديگران تحميل مي

و زيـوردارتر اسـت فريبنـده آنهـا بـراي  و زر و. تــر و اســتبداد هـيچ فــرق اساسـي ميـان مشـروطه

و حيله 4.»هاقانونگذارگري دمكراسي نيست مگر در فريبندگي الفاظ

ميايشان با چني كهن استدلالي به اين نتيجه و قانونگذاررسند بايد كسي باشد كه از نفـع بـردن

و ستمكاري بركو راني شهوت و درباره او احتمال اينهواي نفساني اين. گونه چيزها نباشد نار باشد

و  . تواند غير خداي متعال باشد نمي قانونگذارويژگي فقط در خداي عادل وجود دارد

قم)ره(امام خميني.1 ص.هـ،1343سسه اسماعيليان،ؤم،، الرسائل، .100ق،

ص، كشف)ره(امام خميني.2 .181الاسرار،

.222ص همان،.3

.298-291، صص همان.4
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به ايشان در كتاب كشف. دلايل نقلي استاز:دسته دوم وار بـه آيـاتي صورت فهرسـت الاسرار

. پردازند كه در اين مورد وجود دارد، مي

از ...1بـود خواهـد كـافراناز كـس چنـين،كنـد حكـم فرسـتاده خـدا آنچـه خـلافبهكسو هر

 فرسـتاديم تـو بـرحقبهرا) عظيم قرآن( اينماو3بود خواهد فاسقانازو ...2بود خواهد ستمكاران

 پيشـين آسماني كتب حقيقتبرو نموده اوست برابردركه كتب همه راستيو درستيبه تصديق كه

 ايشـان هـاي خـواهشاز پيروي اثردرو فرستاد خدا آنچهبه آنها ميانكن حكمپس. دهدمي گواهي

و كـن حكـم آنـان ميـان سـتادهفر خـدا آنچهبه) پيغمبرايتو(و4وا مگذار آمدهتوبركهحقي حكم

 حكـم تجديـد تقاضـاي باز آيا5،دهند فريبراتو مباداكه نديشابيو مباش ايشان هاي خواهش پيرو

ورا جاهليت زمان 6!بود؟ خواهد نيكوتر يقين اهل براي خدا احكاماز حكم كدام دارند؟

حق هيچ)ره(امام خميني از نظر و هـيچ قانونگـذاري كس جز خدا او نـدارد قـانوني جـز قـانون

و پذيرش قانون و قرآن بيرون است قانونيت ندارد . هاي بشري از حكم خرد

در«: فرمايندميكه چنان. خطابات الهي، كلي هستند)ره(امام خميني از نظر اصول رايج عمـومي

و فسـاد  و بشري اين است كه فرمانروا پس از در نظر گرفتن صـلاح ار،قوانين جهاني و اده تصـميم

يك قانون كلي براي تمامي انس او به يك حكـم كلـي. يا به گروهي از آنان تعلق گيردهاناصورت پس

مي وضع مي و آن را در جايي قرار مي دهد كه مراجعه كند 7.»جويند كنندگان آن را

و بشري هستند كه بـراي حفـظ جامعـه و احكام شرعي مانند قوانين عرفي و همـاهنگي تكاليف

ميكارها وض و مقرر و فراخـوان يعني در مورد قوانين بشري خطاب. شوندع هـاي متعـدد وجـود ها

يك عنوان كلي مي يك خطاب است، متعلق به و حجـت بـر ندارد، بلكه هر قانون از آن جهت كه شـود

هم خطاب. ها مكلف خواهد بود تمامي انسان م در مورد شرع منان يا مـردم بـه همـينؤهاي متعلق به

مي. صورت است يك خطاب قانوني واحد وجود دارد كه شامل همه 8.شود در نتيجه

و از او نازل گرديده و اصول كلي قوانين از خداوند تعيين شده اما تطبيق اين احكـام،چارچوب

و مقتضيات آن با احكام الهي متفـاوت مـي،شرايط زمان براساسو قوانين كه  باشـد، نيازمنـد مكان

و مسائل مختلف مبتلامجمعي است كه حكم موضو و مسائل مسـتحدثه را بيـان كنـد عات . به جامعه

.44آيه مائده،.�

.45مائده، آيه.�

.47آيه مائده،.�

.48آيه مائده،.#

.49آيه مائده،.$

.50آيه مائده،.%

ج)ره(امام خميني.7 ص2، تهذيب الاصول، ،305.

ج همان.8 ص2، ،280.
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حق قانونگذاري)ره(يعني گرچه امام و از شئون و ويژه براي خداوند ،دانـد تعـالي مـي را حقي مسلم

و قوانين الهي كلي و بـراي اجـرا در جامعـه اما با توجه به اينكه احكام و،نيازمنـد تشـريع،اند تبيـين

ميتعيين احكا و قوه مقننه در حكومت اسلامي قائل هستندم با مصاديق . باشند، به وجود مجلس

و سليقه نمايندگان نيست، بلكه برنامه،خرد براساسوضع قانون،مجلسوظيفه ريزي تشخيص

و قوا براساسبراي نهادهاي مختلف حكومتي  كه از كاركرد اين مجلس براي اين. نين الهي استاحكام

:رخ دهددر آن دو اتفاق بايد برخوردار باشد، قابل قبولي 

و)الف عـدالت از اعضاي آن را بايد مجتهـدين تشـكيل دهنـد كـه آشـنا بـه احكـام الهـي بـوده

و رياست برخوردار  و به دنيا و هدفي جـز اجـراي آلوده باشند تا از هواي نفس به دور بوده نباشند

1.حكم خداوند در سر نداشته باشند

. مجلس بايد درك درستي از حكومت داشته باشنداعضاي اين)ب

 اسـلامى نظـامآن براسـاس كـه اسـت جامعـهو حكومـت درست شناخت مهم«:)ره(امام از نظر

 كـه جاسـت همـينو اسـت ضـرورى عمـلو رويـه وحدتكه كند ريزى برنامه،مسلمانان نفعبه بتواند

 باشـد هـم هـا حـوزه معهـود علومدر اعلمگرا فرديك بلكه،باشد نمى كافىها حوزهدر مصطلح اجتهاد

 ناصـالح افـرادازراو مفيـد صـالح افـراد نتوانـد يـاو دهـد تشـخيصرا جامعـه مصـلحت نتواند ولى

 گيـرى قـدرت تصـميمو صـحيح بيـنش فاقـد سياسىو اجتماعى زمينهدر كلى طوربهو دهد تشخيص

2.»گيرد دستبهرا جامعه زمام تواند نمىو نيست مجتهد حكومتىو اجتماعى مسائلدر فرد اين باشد،

و فقهـاي دينـي نيازمنـد بر آنكه به افـراد اسـلام علاوهچنين مجلسي)ره(به اعتقاد امام شـناس

و متخصصـين در امـور مي و مطلـع بـه اوضـاع جهـان باشد، بـه كارشناسـان سياسـي، اقتصـادي

و فرهنگي نيز نياز دارد،كشاورزي م. صنعتي، اجتماعي جلس بايـد در مـورد همـه امـور مـورد زيرا

و گفتگو بپردازد 3.نياز جامعه به بحث

و تحـولات نسبت به جوامع ابتدايي در گذشـته دسـ،ديگر جوامع امروزي سوي از تخوش تغييـر

و مناسبات اجتماعي تـازه در زمينـه مسـائل اقتصـادي، سياسـي، فرهنگـي، بسياري شدند و روابط

و نظامي مطرح شده كه و فقـه اسـلامي، حكـمو نبوده اسـت آنهاازخبريتريشپصنعتي  در شـرع

و اينآنها و بـا توجـه بـه شـده گونه مسائل بايد در مجلس شوراي اسـلامي مطـرح مشخص نيست

و احكام كلي اسلام در مورد .گيري شود تصميمآنها قوانين

بـ)ره(امام از نظر و اصـول عـامي وجـود دارد كـه يك سري قوانين ديگـر قـوانينردر اسلام

 
ص، كشف)ره(امام خميني.1 .185الاسرار،

ج)ره(امام خميني.2 ص21، صحيفه امام، ،178-179.

ج همان.3 ص18، ،284.
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و قانوني بايدرو ايناز. اسلامي حاكميت دارد و رعايت كردآنها در صدور هر حكم .را ملاحظه

يك طور قوانيني اسـت،هاي عمومي كه در اسلام گذاشته است يكي از قانون«: فرمايند ايشان مي

و مانند قـانون،هاي ديگر خدا قرار داده كه براي مراعات توده موكل بر قانون و قـانون ضـرر حـرج

و امثال و اكراه اسـلام. براي مراعات حال مـردم،اين قوانين ناظر به قوانين ديگر استآنها اضطرار

را،ها ها، مراعات مقتضيات زمان گونه قانون با گذراندن اين و اشخاص كـافي كـرده طـوربهكشورها

چي،پس اگر در بعضي كشورها يا براي بعضي اشخاص.است موجـب زي پيش بياورد بـه مقتضيات

مي گونه قوانين تغييراتي در قانون اين 1.»شود هاي اولي داده

 قانون وضعاز هدف.2-2

و)ره(چيست؟ در بررسي نگرش امام خميني قانونگذاريهدف از بايـد قانونگذاريبه مسئله قانون

،توانـد در اهـداف مـي زيـرا فهـم تفـاوت. پرداختدر اين زمينه به موشكافي اهداف مورد نظر ايشان 

. را روشن سازد قانونگذاريهاي تفاوت در سيستم

و)ره(مد نظر امام قانونگذاريي سيستم سوي از ، سيسـتمي اسـت كـه هـدفش سـعادت دنيـوي

شود كه اصولاً اعتقاديمي اين مسئله موجب تمايز با سيستمي. را در پي داشته باشدخروي انساناُ

.به آخرت ندارد

و معنوي است)ره(م خمينياز نظر اما و دريافتي. انسان، داراي دو بعد مادي اين امر باعث فهم

و جايگـاهي ويـژه از سعادت انسان مي شود كـه در نظـام فكـري ايشـان بـه قـانون معنـايي خـاص

2.بخشد مي

و معنوي از نظر ايشان، تمام قوانين اسلام داراي اين دو جنبه حالي است در3.استحيات مادي

مياو هاي بشري قانونكه  و دنيايي دعوت از زندگي هميشگي ابدي غافل 4.كند را به زندگاني مادي

 انسـانيت ابعـاد حسـب بـه كنيد،مى ملاحظهرا اسلام وقتى شما«:فرمايند ايشان در اين باره مي

 سـازىانانسـ مكتـبِ اسلام، مكتب است، سازى انسان كتاب،قرآن...دارد قانون دارد، طرح] بينيدمى[

 خواهـدمى الهى انسانيك بكند، درست خواهدمى مادى انسانيكفقطنه ابعاد، همهبه انسان است،

5.» هست نظرش مورد انسان ابعاد همه بكند؛ درست

و وسيله برقراري نظم اجتماعي)ره(امام و منظـور بـه قانون را ابزار و تهـذيب نفـس پـرورش

 
ص همان.1 ،315.

صص، كشف)ره(امام خميني.2 .312-311الاسرار،

ص)آداب نماز( الصلاة، آداب)ره(امام خميني.3 ،236.

ا،)ره(امام خميني.4 .312ص سرار،لاكشف

ج)ره(امام خميني.5 صص6، صحيفه امام، ،41-42.
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آ. دانند تزكيه انسان مي و تحقق سعادت انسان است كـه منتهـي در جامعه رماني، هدف قانون، تأمين

 عدالت تحقق وسيلهوآلتراآن يعنى.دارد»آلى« نظر قانونبه اسلام«زيرا. شود به بسط عدالت مي

و اجـرا بـراى قـانون. دانـد مـى انسـان تهـذيبو اخلاقىو اعتقادى اصلاح وسيله داند،مى جامعه در

 اجـراى پيغمبران مهم وظيفه. است مهذب انسان پرورش منظوربه عادلانهعىاجتما نظم شدن برقرار

1.»است بوده مطرح حكومتو نظارت قضيهو بوده احكام

يك نگاه كلي مي گفت در و اجراي توان و،قانونكه هدف اوليه از تدوين برقراري نظم اجتمـاعي

و مهار قدرت استبدادي است تا بدين و شـرايط لازم بـراي استقرار حكومت عادلانه وسـيله اسـباب

و وصول او به سعادت كامل كه همان قرب به حق است، فراهم شود در حقيقـت ميـان. تهذيب انسان

و بشري تفاوت عمده .اي وجود دارد قوانين الهي

 الهي جاودانه بودن قانون.3-2

و جاودانهاحكام الهي)ره(از نظر امام خميني و تا روز نسخ نمياند .مانندمي قيامت برجاي شوند

و چه حقـوقي(احكام الهي«: فرمايندمي ايشان در اين زمينه و چه سياسي نسـخ) چه احكام ملي

2.»بلكه تا روز قيامت باقي هستند،اند نشده

و جاودانه اين مسئله يكي از مهمتـرين در ديدگاه اسلامي. باشندمي احكام اسلام، احكامي ابدي

.است اريقانونگذمباحث در امر 

كه)ره( امام كه قابل نسخ است عبـارت از قـوانيني اسـت كـهيهاي قانون...«: بر اين باور تأكيد دارند

و  و يا قانوني بهتر از آن بتواند زنـدگي مـادي و مادي بشر كافي نباشد براي اداره كردن زندگاني معنوي

درك،كه قـانون اسـلام را خـدا حاليدر... معنوي او را اداره كند و چنـين قـانوني كـه و تـام شـمرده امـل

و تام بودن شناخته شده است و نسخ كند كس ديگري نمي،پيشگاه خدا به كامل 3.»تواند آن را ابطال

و بـا اسـتناد بـه آيـه الاسرار در كتاب كشف)ره(امام 40در تبيين اين مسئله ذيل بحـث نبـوت

پـس قـانون،را بـه پيغمبـر اسـلام اعـلام كـرده خـتم پيغمبـري،خدا«: اند سوره احزاب، چنين نوشته

و دستور خدايي كه بايد به ،به حكم اين آيه،رو ايناز. وسيله پيغمبران بيايد ديگر نخواهد آمد آسماني

و همه توده بشر خواهد بود و بـا اسـتناد بـه آيـه مقامي در4.»اسلام براي هميشه از سـوره5ديگر

اَ،مائده و اساكمل ميتم بودن دين و قوانين آن را اثبات . كندلام

و اصـيلي اسـتوارند كـه هيچگـاه)هر(براساس انديشه امام قوانين الهي بر چنان محتواي غنـي

 
ف)ره(امام خميني.1 ص)حكومت اسلامى( قيه، ولايت ،74.

ج)ره(امام خميني.2 ص2، كتاب البيع، ،461.

ص، كشف)ره(امام خميني.3 .312الاسرار،

صص، كشف)ره(امام خميني.4 .308-307الاسرار،
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و از حيز انتفاع ساقط نمي و باطل شوند كهنه نشده . شوند تا منسوخ

و در و منسـوخ در قـرآن را مغـاير بـا ايـن مسـئله ندانسـته آن چگـونگي ايشان وجـود ناسـخ

كم اسـت«: فرمايند مي و منسوخ بسيار آنچـه در قـانون اساسـي اتفـاق افتـاده، كلـي. در قرآن ناسخ

و گاهي تغيير جز و يا در بعضي عبارات تصرفي داده شده استئنيست 1.»ي

و تأثير آن بر احكام الهي را مغاير بـا غيـر)ره( امام خميني و مكان قابـل نسـخ بحث نقش زمان

و معتقدند در اسلام قوانيني عمومي وجود دارد كـه بـراي مراعـات تـوده،بودن احكام الهي ندانسته

مي بوده كه موكل بر قانون و اكراه. باشد هاي ديگر خدا و اضطرار 2.»مانند قانون حرج، قانون ضرر

و مصلحت.4-2  قانون

رااي تـازه طـرح،»فقيـه ولايـت« در نظريـه»مكانو زمان« عنصر در نظر گرفتنبا)ره(امام خميني

 حفـظ كناردر،دين خلوصآندركه كردند ارائه سنتو كتاب،شريعت اصولبر جامعه اداره براي

ايشـان بـا ايـن. مورد توجه قـرار گيـرد جامعه عملي ادارهو كاربرددر توانست جواهريفقه ماهيت

كه كرده گذاري پويايي را پايه تفكر، فقه در نظـام يعنـي. اسـت» مصـلحت«برگيرنده عنصر مهمدراند

و بـي تجربـه،با عملي كردن نظرات فقهي خود توانستندايران جمهوري اسلامي  در اي تـازه بـديل را

. برجاي گذارنددوران غيبت در تاريخ شيعه 

 هـاي جنبـهو واقعيـات بـا،داشـتند دخالـت صورت مستقيمبه كشور ادارهدركه آنجااز ايشان

 نظردربارو ايناز.اند كرده درك بيشترراآن ضرورياتو شدند آشنا بيشتر سياست عمليو عيني

اي دامنـه،احكـام ايـن. پرداختنـد حكومـتاز صـادره احكام دامنه گسترشبه ضروريات اين گرفتن

اي در جهـت وسـيله عنـوانبه)ره(كه در نظر امام دارد پيشينفقهدر مصطلح ثانويه احكاماز فراتر

و. نماينـد حفظ نظـام عمـل مـي  ايـن نـوآوري بـه نوبـه خـود تغييـرات بسـياري را در بحـث قـانون

.ايجاد كرده است قانونگذاري

آن تـرك يـا فعـل كـه( دارد دخالـت اسـلامى جمهورى نظام حفظدر آنچه«: فرمايند در اين مورد مي

 آنچـهو) اسـت فسـاد مستلزمآن فعلياآن ترككه( دارد ضرورت آنچهو) شودمى نظام اختلال موجب

 شـوراى مجلـسيوكـلا اكثريـت وسـيلهبه موضوع تشخيصازپس است، حرج مستلزمآن تركيا فعل

 خـود موضـوع رفـعاز پـس] اينكه[و است محقق موضوعكه مادامآن بودن موقتبه تصريحبا اسلامى

از اجـرا متصـدياناز يـك هـر كـه شوديحتصر بايدوآن اجراو تصويبدر مجازند شودمى لغو خود به

ص همان.1 ،314.

و سياست.2 -485صـص، چـاپ اول، 1384،)ع(انتشارات دانشگاه امام صـادق،رويكردي اسلامي، تهران،اصغر افتخاري، مصلحت

 ماهشـهريور،اسـلامي هـاي مجلـس شـوراي مركز پژوهش،، تهران)ره(و آرش عابديني، مفهوم مصلحت در انديشه امام خميني 510

.23-15، صص 1390
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1.»شودمى شرعى تعزيرو قانونى تعقيبو شودمى شناخته مجرم نمايد، تجاوز مقرر حدود

و و جمعـي وجـود دارنـد كـه نظـم از» حفـظ نظـام«در اسلام، احكام ثانويه در دو دسته فردي

ا و مشـكلات اجتمـاعي مـورد .دن ـگير سـتفاده قـرار مـي عناوين ثانويه جمعي است كه در حل مسائل

. ماهيت فردي دارند» ضرر«و» حرج«و» عسر«عناوين ديگر احكام ثانويه همانند

گـذاري نظـام به پايه،اساس كه نفس تشكيل حكومت از احكام اوليه است اينبر)ره(امام خميني

و مشـ. اند جمهوري اسلامي اقدام كرده كلات پـيش در دوران پس از انقلاب در پـي حـوادث، مسـائل

كه آمده در تجربه عملي كشور و بالا بردن توان اداره كشور تلاش كرده و چيرگي بر مشكلات داري

در ايـن جهـت احكـام. تر كردن احكام حكومتي منطبق بر شرع، حفـظ نظـام را ميسـر سـازند با قوي

و در نتيجه يا،ثانويه را به عناوين جمعي توسعه دادند 2.فتـه اسـت دامنـه احكـام حكـومتي گسـترش

 اسـلامي حكومـت عرصه ايندر. است حكومتي در كشور بوده احكام تلاش ارتقاي توان اين حاصل

 نظـردررا جامعهكل»حرج«و»ضرر«،آن نظمدر اختلالاز جلوگيريو»نظامحفظ«بر علاوه بايد

 توسـعهراودخـ مرزهـاي فرديو عناوين هستند ثانويه احكام همان حكومتي احكامبنابراين. بگيرد

.اند گذارده پاي اجتماعي بعدبهو دادند

حكـم مرحـوم ميـرزاى«:فرماينـد ايشان در مورد حكم تحريم تنبـاكوي ميـرزاي شـيرازي مـي

و همـه شيرازى در حرمت تنباكو چون حكم حكومتى بود، بـراى فقيـه ديگـر هـم واجـب  الاتبـاع بـود

نفرـ علماى بزرگ ايران متـ جز چند حكم قضاوتى نبود كـه بـين چنـد نفـر.ابعت كردنداز اين حكم

و ايشان روى تشخيص خود قضاوت كرده باشـند  روى مصـالح. سر موضوعى اختلاف شده باشد

و  و تا عنوان وجود داشت، ايـن حكـم»ثانوى« عنوانبهمسلمين اين حكم حكومتى را صادر فرمودند

و با رفتن عنوان شد نيز بود هم برداشته 3.»حكم

ا :وجود داردسلام دو نوع قواعد سياسي در

و داخلـي روابـط( اسـلامي جامعـه سياسـي حيـات متعـارفو عادي روندبركه اصولي)الف

.هستند ناظر)خارجي

4.هستند ناظر تزاحمبر مبتني وضعيتبركه اصولي)ب

 پاسـخدر كـرد؟ بايدچهها ارزشبا واقعيات تقابلدركه آيدمي پيش سؤال تزاحم، وضعيت در

.است مشهور»تزاحم رافع قواعد«بهكه است نيازمند قواعدي به

ج)ره(امام خميني.1 ص15، صحيفه امام، ،298.

.1390 ماه هاي مجلس شوراي اسلامي، شهريور مركز پژوهش،، تهران)ره(آرش عابديني، مفهوم مصلحت در انديشه امام خميني.2

ص)حكومت اسلامى(، ولايت فقيه)ره( امام خميني.3 .126-125ص،

و مصالح اسلامي، تهران.4 و تزاحم منافع ملي و بين،هادي نخعي، توافق .1376الملل، دفتر مطالعات سياسي
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از. نهفتـه اسـت)ره(م داري امـا عملـي كشـور تجربـه ريشه اين نـوع از مصـلحت در ايـن نـوع

مي مصلحت به دهد كه بـه شـكلي بشـر علت آنكه در گروه رافع تزاحم قرار دارد، صرفاً در جايي رخ

و يــا دو يــا چنــد سياســت در مقــام» قانونگــذاري«نون در مقــام شــاهد تــزاحم بــين دو يــا چنــد قــا

. باشد» گيري تصميم«

تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظام شـاهد يـك ضـرورت كشور براي)ره(م بنا به فرمان اما

رخ كه در مقام تصميمبوده اجتماعيـ سياسي . داده استگيري

كه گاهى غفلـت از آن موجـب شكسـت اى است مصلحت نظام از امور مهمه«: فرمايند ايشان مي

نمـاى حـل اسـلامى ايـران را تـابلوى تمـام نظام جمهورى،امروز جهان اسلام. گردد اسلام عزيز مى

و مردم از امور مهمـه. دانند معضلات خويش مى آن مصلحت نظام اى اسـت كـه مقاومـت در مقابـل

زيهاناممكن است اسلام پابرهنگان زمين را در زم و نزديك 1.»...ير سؤال برددور

ميايشان تذكرى پدرانه به اعضـاى عزيـز شـوراى«: فرمايند خطاب به اعضاي شوراي نگهبان

كه يكى از مسائل دهم كه خودشان قبل از اين گيرها، مصلحت نظام را در نظر بگيرند، چرا نگهبان مى

و نـوع تصـ،آشوب كنونى بسيار مهم در دنياى پر و مكـان در اجتهـاد . سـتهايريـگميمنقش زمـان

مى فلسفه عملىِ،حكومت و خارجى را تعيين و معضلات داخلى و كفر 2.»كند برخورد با شرك

 كـه وكلايـىهللا شـاءان...«:فرماينـد ايشان طبق اين اصل در مورد قـوانين مصـوب مجلـس مـي

 موافـق اسـلام بـا كـهىطوربه خوب،را قانونو بشوند تعيين خوب هستند، خبره اهلكه اشخاصى

 كـه مملكت اساس. بشود تصويبهللا شاءانو بكنند بررسى باشد، موافق مسلمين مصلحتباو باشد

3.»... بشود درست است، قانونشاز عبارت

 قانونهاي ويژگي.5-2

و با حكومت بايـد قـانون،در جامعه براي حاكميت قانون و مناسبات اجتماعي افراد با يكديگر روابط

اروضع  و يعنـي قـوانين داراي. ها در مجرايي كه قـانون تعيـين كـرده، محقـق گـردد اده انسانشود

و حيطه عمل ويژگي و حوزه .به روشني مشخص شودآنها هايي باشند

 قانون ويژگي.1-5-2

و مشـخص بـودن قانون عمومي اوصاف در بيان)ره(امام خميني و شامل بودن، روشن را در عام

به اند مورد توجه قرار داده :شودمي اشارهآنها كه

ج)ره( امام خميني.1 صص20، صحيفه امام، ،455-465.

جهمان.2 .218-217صص،21،

جهمان.3 ص9، ،46.
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گونه كه در تكوين هستي، منطبق بـر يـك خداي متعال همان)ره(امام از نظر: عام بودن قانون)الف

و تشريع آن نيز به نحو عام عمل كرده است . نظم كلي عمل نمود، در وضع قوانين

مي ايشان در كتاب تهذيب و احكام«:فرمايند الاصول و[مانند قوانين عرفـي شرعي دقيقاً تكاليف

و مقـرر مـي] بشري و هماهنگي كارها وضع در. شـود است كه براي حفظ جامعه پـس همچنـان كـه

و فراخو مورد قوانين بشري خطاب و درباره هر شـخص[ي متعددهاناها وجـود نـدارد،] در هر كار

يك عنوان كلي مي يك خطاب است، متعلق به و بلكه هر قانون از آن جهت كه حجـت بـر تمـامي شود

مو انسان هم خطابرها مكلف خواهد بود، در . طـور اسـت هاي متعلق به مؤمنان يا مردم هميند شرع

يك خطاب قانوني واحد است كه شامل همه مي 1.»شود پس در اينجا نيز تنها

 جامعـه بـر قـانون فقـطو است قانوناز تبعيت مفهومبه اسلامدر حكومت...«: فرمودند)ره(امام

 طـرفاز شـده، داده ولاتو)ص( اكـرم رسـول بـه محـدودى اختياراتكههم آنجا. دارد فرماييمحك

از پيـروىبه اند، كرده ابلاغرا حكمىيا بيانرا مطلبى وقتهر)ص( اكرم رسول حضرت. است خداوند

 بـراى الهـى حكـم. كننـد تبعيـتو پيـروىآنازيدبا استثنا بدون همهكه قانونى: است بوده الهى قانون

و حكـم همـان الاجراسـت، لازمو متبـع مردم براىكه قانونىو حكم يگانه. است متبع مرئوسو رئيس

2.»هستند الهى اراده تابع همه: ندارد دخالتى گونه هيچ الهى قانونو حكومتدر... خداست قانون

و مشخص بودن قانون)ب و)ره(از نظر امام خميني: روشن و قوانين بايد روشن مشخص باشـند

به. مشاهده نشود در آن ابهامي علم اصول 3 صورت كامل به اين موضوع پرداختـه ايشان در مباحث

 ايـن گويـد؛ مـى پاسـخ انسـان نيازهاىبه اسلام قوانين ...«: اندو در سخناني اين مسئله را بيان كرده

 قـوانين طـى جامعه، برابردررا فردهر رفتارو روش،اسلام. هستند روشنو صريح بسيار قوانين

4.»هستند پيشاهنگو پيشرو واقعاً اسلام قوانين نظر ايناز...است كرده تنظيمو مدون خاصى

 نماينـدگان«:فرمودندايشان در مورد ويژگي قوانين به نمايندگان مجلس خبرگان قانون اساسي

 داراىو جـامع اساسـى قـانون تـا برنـد كـار بـهرا خـويش مساعى همه بايد خبرگان مجلس محترم

:باشد زير خصوصيات

 ناروا، هاي تبعيضازيدوروملت قشرهاى تمام مصالحو حقوق حمايتوحفظ)الف

 ابـدى معـارفدر مقـدس شـارع نظـرمدكه گونهآن آينده، هاي نسل منافع نيازها، بينى پيش)ب

.است اسلام

ج، تهذيب)ره(امام خميني.1 ص1 الاصول، ،305.

ص)حكومت اسلامى(، ولايت فقيه)ره(امام خميني.2 ،46.

ج، تهذيب)ره(امام خميني.3 صص2الاصول، ،93-94.

ج)ره(امام خميني.4 ص4، صحيفه امام، ،243.
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 هاي هوس مسيردرغلط تأويلو تفسير امكانكه نحوىبه قانون مفاهيم روشنىو صراحت)ج

.نباشدآندر تاريخ خودپرستانو ديكتاتورها

 انقـلاباز الهـام بـا كـه ديگـر اسلامى هاي نهضت براى گرفتن قرار راهنماو نمونه صلاحيت)د

1.»آيند برمى اسلامى جامعه ايجاد درصدد ايران اسلامى

و مقررات در اسلام به حدي،از نظر ايشان را تنوع قوانين و حقوقي يك نظام اجتماعي است كه

و سياسي شكل مي و كليه مباحث فردي، اجتماعي آن) حكومتي(دهد و بـراي را در خـود جـاي داده

و قوم«در اين نظام حقوقي. برنامه جامع دارد و عشره و اولاد خـويشو از طرز معاشرت با همسايه

م  و زندگي زناشـويي گرفتـه تـا و امور خصوصي وو همشهري و صـلح قـررات مربـوط بـه جنـگ

و كشاورزي و صنعت 2.»مراوده با ساير ملل، از قوانين جزايي تا حقوق تجارت

و با اين نگاه از حكومت اسلامي كه بر آمده از قوانين الهي باشد، دامنـه اختيـارات بسـيار اسـت

.بايد اختيارات فراتر از احكام فرعيه الهي باشد

 بايـد اسـت، الهيه فرعيه احكام چارچوبدر حكومت اختيارات اگر«:فرمايندمي)ره(امام خميني

و باشـد محتـواو معنـابى پديدهيك)ص( اسلام نبىبه مطلقه مفوضه ولايتو الهيه حكومت عرضِ

 كـه هـا كشـي خيابـان مـثلاً: باشـد آنهابه ملتزم تواند نمى هيچكسكه آن، پيامدهاىبه كنممى اشاره

و وظيفـه نظـام. نيسـت فرعيـه احكام چارچوبدر استآن حريميا استلىمنزدر تصرف مستلزم

 نحـو هـر خـروج يـا وروداز جلـوگيرىو ارز خروجو وروداز جلوگيرىوها جبههبه الزامى اعزام

 ولايتازاى شعبهكه حكومت، كنم عرض بايد... است دولت اختياراتازكه آن، امثالو صدها ...كالا

 نمـاز حتى فرعيه، احكام تمامبر مقدمو است اسلام اوليه احكاماز يكى است،)ص(االله رسول مطلقه

 پـولو كنـد خـراب اسـت خيابان مسيردركهرا منزلىيا مسجد تواندمى حاكم. استحجو روزهو

 كـه مسـجدىو كنـد تعطيـل لـزوم موقـعدررا مسـاجد تواندمى حاكم. كندرد صاحبشبهرا منزل

 قراردادهـاى توانـد مـى حكومـت. كنـد خـراب نشـود، تخريـب بدونرفعكه صورتىدر باشد،ضرار

 اسـلامو كشـور مصـالح مخـالف قـراردادآن كـه موقعىدر است، بسته مردمبا خودكهرا شرعى

 مخالفآن جريانكه است عبادى غيرياو عبادىچه را، امرىهر تواندمىو كند لغو جانبهيك باشد،

از كـه حـجاز توانـد مـى حكومـت. كنـد جلـوگيرى اسـت چنينكه مادامىآنازت،اس اسلام مصالح

3.»...كند جلوگيرى موقتاً دانست اسلامى كشور صلاح مخالفكه مواقعىدر است، الهى مهم فرايض

و)ره(امام خميني از نظر و شامل تمامي امـور شخصـي ، حوزه عمل قوانين بسيار وسيع است

جهمان.1 ص9، ،311.

ص)حكومت اسلامى(، ولايت فقيه)ره(امام خميني.2 ،30.

صص20ج، صحيفه امام،)ره(امام خميني.3 ،452-453.
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ميخصوصي انسان تا امور و سياسي و دنيـوي. شود اجتماعي ،در يـك كـلام، تمـامي امـور مـادي

اُ و ميمعنوي . دهد خروي او را پوشش

و تشـكيل حكومـت دينـي كـه منتهـي بـه برپـايي مجلـس حال با ايـن نگـاه حـداكثري بـه ديـن

مي مجلس برنامه)ره(و يا به تعبير امام قانونگذاري را ريزي در گردد، بايـد ديـد مجلـس چـه نقشـي

و قوانين الهي مي. داشته باشدتواندمياجراي احكام تواند تمامي احكام الهي را بـه آيا چنين مجلسي

و   موضوعه تبديل نمايد؟قوانين مدني

ذاتـاً شـأن«و» ذاتـاً دينـي«اسـت كـهيگذاري ميـان امـور تفاوتگرودرپاسخ به اين پرسش

و مجلس. دارند» اجتماعي وريقانونگذا حكومت اسلامي  منظـور بـه در اموري كه ذاتاً دينـي هسـتند

مي قرب و اجبـار الهي انجام و نبايد اقدام به وضع قانون بـه معنـي الـزام گيرند، توان دخالت نداشته

و الزام در اين. نمايد و اجبار .استمخالف روح احكام ديني،گونه امور زيرا وضع قوانين

ج سوي از البتـه بايـد ميـان،امعه است، نبايد دين را درگير كردديگر در امور اجتماعي كه حريم

ج و تمـايز قائـلناحكام الهي كه و قوانيني كه جنبـه اجتمـاعي دارد، تفـاوت و شخصي دارد به فردي

و شخصـي دارد بـه نمي قانونگذاريقوه با اين وجود. شد تواند در مـورد احكـامي كـه جنبـه فـردي

د وضع قوانين الزام و اجتماعي حكومت بـا توجـه بـه مصـالح دينـي، آور بپردازد، اما ر احكام جمعي

و مقتضيات كشور بو ملي و مكان مـي با تكيه بر و صـورت الـزام توانـد بـه عد زمان آور بـه تـدوين

. تصويب قوانين بپردازد

و خصوصـي،حيطه فردي،و وضع قوانين مدني بايد از خلط امور شخصي قانونگذاريدر امر

ح و و. وزه اجتماعي اجتناب كردامور اجتماعي و قانونگـذاري زيرا شـأن حكومـت در حيطـه فـردي

عهـده در اين حيطه، قواي حكومتي نقش بسترسازي را بـه. خصوصي، نقش اعدادي است، نه ايجادي

و  و زمينه هدايت بايددارند و فلاح انسان،بستر و اجبـار رشد هـا را فـراهم نمايـد، نـه اينكـه از زور

ريزي تنها حـق وضـع قـانون يا برنامه قانونگذاريمجلس)ره(نظر امام خمينيازپس.استفاده كنند

و مادي را  و به تعبير ديگر امور دنيوي و مدني 1.داردعهدهبهدر امور اجتماعي

 مردم همه برابري.6-2

و قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران بر حقـوق بيستمو نوزدهماصول در مسـاوي ملـت ايـران

و مردـاوي افراد تس ل برگرفتـه از اصـلوايـن اصـ. در برابر قـانون تأكيـد شـده اسـتـ اعم از زن

معمـار نظـام جمهـوري اسـلامي بـه ايـن عنوانبه)ره(امام خميني.برابري در ديدگاه اسلامي است

.موضوع توجه ويژه كرده است

و قانون در انديشه رقيه.1 صص)ره(هاي امام خميني تميمي، بررسي مفهوم آزادي و منتسكيو، .457-456، جان لاك
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و مساوات از كهن و خواسته ترين انديشه برابري متمـادي كـه طـي قـرون هاي بشـري اسـت ها

و در اين رابطه مطالب بسياري  .استدرآمده نگارش به مورد توجه صاحبنظران بسياري واقع شده

به نخستين پايه عنوانبهدر دين اسلام، برابري مي نظام اجتماعي ازدر. آيـد شمار قـرآن آيـاتي

هـا از حيـث حقيقـت سـان همـه ان كـه تصريح شده اسـتو كريم در موارد متعددي به اين امر اشاره 

و آنان با همه تفاوت يك منشأ واحد آفريده شده،هايي كه دارند انساني متحدند 1.اند از

و در جـاي جـاي بيانـات خـود بـر ايـن برابري انسان)ره(امام خميني ها را مورد قبول دانسته

 آينـدهايهـ سياسـتو اسـلام مواضـع تبيـين ايشان در سـخناني كـه بـه. موضوع تأكيد كرده است

ميجمهوري اسلامي ميها در جهت اثبات برابري انسان پردازد، ايران : كنند چنين استدلال

 خالقكه معتقديمما اصل، اين مطابق. است توحيد اصلما اعتقادات ترين باارزشو مهمترين...«

 حقـايق همـهاز كـه اسـت تعالى خداى مقدس ذات تنها انسانو وجود عوالم همهو جهان آفرينندهو

در تنهـا انسـان كـه آمـوزدمىمابه اصل اين.چيز همه مالكو است چيز همهبر قادرو است مطلع

 اطاعـت،او اطاعـت اينكه مگر كند اطاعت نبايد انسانى هيچازو باشد تسليم بايدحق اقدس ذات برابر

 مجبـور خـود برابردر تسليمبهرا ديگريهاناانس،نداردحقهم انسانى هيچ اينبر بناو باشد خدا

 يـاو انسـانى نـداردحق فردى هيچكه آموزيممىرا بشر آزادى اصل اعتقادى، اصل اينازماو كند

 كـه معتقـديم نيـز مـا اصل ايناز... كند وضع قانوناو براى كند، محروم آزادىازرا ملتىو جامعه

در تنهـا جوامعو انسان كمالو سعادتو ... است تعالى خداى اختياردر تنها بشر براى قانونگذاري

 بشـر سـقوطو انحطـاطو اسـت شـده ابلاغ بشربه انبيا توسطكه است الهى قوانيناز اطاعت گرو

2.»...ستهاناانس ساير برابردر تسليمواو آزادىسلبعلت به

 هـم قـانونو نـد قانون تـابع همه است، قانون اسلامدر«: فرمايندميدر بياني به صراحت ايشان

 قرآن،است قرآنكه است قانونى. است شده پيدا الهى عدالت روىازكه است قانونى. خداست قانون

 عمـل ميـزانآن روى بايـد همـهو هسـتيماو تـابع همـه. است)ص( اكرم رسول سنتو است كريم

3.»نيستها گروه مابين فرقى. اسلام قانوندر نيست اشخاص مابين فرقى. بكنيم

در ين بيان، ضرورت مجلس شوراي اسلامي را نفي نمـيا و مجلـس در حكومـت اسـلامي كنـد

 وظـايف بيـانو اسـلامى شـوراى مجلس ايشان در سخناني در مورد اهميت. جايگاه خود قرار دارد

: فرمايندمي مجلس نمايندگان

 بپذيريـد، بايـد. باشدماش رأى خلافبرولو،بپذيريدرا قانونكه باشيد اينبه مقيد بايد همه...«

.13و حجرات، آيه1نساء، آيه.1

ج)ره(م خميني اما.2 صص5، صحيفه امام، ،388-389.

ج)ره(امام خميني.3 ص9، صحيفه امام، ،426.
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 مخـالفو نيسـت قـانون مخـالف ايـنكه نگهبان شوراى تشخيصو است اكثريت ميزان اينكه براى

 كـهمن چيزهااز بسيارىبا است ممكنهممن. بپذيريم بايدما همهكه است ميزان نيست،هم اسلام

 اينكـهاز بعـد. پـذيريم مـىهمما خوب،] تصويب[شد قانون وقتى لكن.باشم مخالف هستم، طلبهيك

 اسـت الارض فـي مفسد بكند، تحريكرا مردم بخواهد اگر آن،در زدننق ديگر،شد قانونى چيزىيك

1.»بكنند الارض مفسدفي عملها دادگاهاوبا بايدو

 قانون حاكميتو)ره( امام.7-2

حاكميـت«عنـوان حاكميـت قـانون اسـت كـه تحـت دو كشـورداري داراي اهميت در مسائل از ديگر

و سازمان. مورد بحث قرار گرفته است» گرايي قانون«و» قانون هـاي عمـومي يعني كليه قواي كشور

و  و همه مقامات عمـومي مكلـف باشـند در اتخـاذ تصـميمات بايد زير نظارت قانون قرار داده شوند

و مقررات را بنمايند . اعمال خود، رعايت قوانين

ميبه تعبير ديگر حاكميت قان يك مفهوم كلي است كه شامل كليه قواي حكومتي يعنـي،باشد ون

از همه فعاليت و افـراد قانونگـذاري هاي عمومي جامعه اعم و اداري تـابع قانوننـد ، قضـايي، اجرايـي

و تخطي مي . جلوگيري كنندآنها توانند با مراجعه به مراجع قضايي صلاحيتدار از تخلف

حاكميـت قـانون بـه وضـعيت موجـود در كشـور گفتـه«:دهدر تعريف حاكميت قانون گفتـه شـ

و دسـتگاه قضـايي بـه اجـرا سويازشود كه در آن، قوانين وضع شده مي قوه مقننه توسـط پلـيس

و اين وضعيت گذاشته مي مي طوربهشود 2.»شود مساوي شامل همه شهروندان

 آن حاكميـت از آنِ براسـاس كه دارد بحث حاكميت قانون جايگاه ويژه)ره(امام خميني از نظر

و سلايق آنان و علايق مي. قانون است، نه افراد مي«: فرمايند ايشان ،خواهيم يـك حكـومتي باشـد ما

بـر همـين اسـاس ايشـان يكـي از3.»مثل حكومت اسلام كه غير از قـانون هـيچ چيـز حكومـت نكنـد

و مي  حكومت قانونكه كشورىدر«: فرمايند معيارهاي حكومت اسلامي را حكومت قانون قرار داده

 كسـانى. كنـيم حساب اسلامى توانيم نمىرا كشور اين است، اسلام قانونكه قانونى خصوصاً، نكند،

4.»كنندمى مخالفت اسلامباها اين كنند،مى مخالفت قانونبا كه

و برتـري ميـان افـراد وجـو)ره(به باور امام د در كشوري كه قانون حاكميت دارد، هيچ استثنا

و همه .در برابر قانون برابرندآنها ندارد

 قانونفقطو است قانوناز تبعيت مفهومبه اسلامدر حكومت«:فرمايند ايشان در اين مورد مي

ج)ره(امام خميني.1 ص14، صحيفه امام، ،378.
2. P.H. Collin. Dictionary of Government & Politics; Brittain: Peter Publishing ltd; 2d. edition; 1977. P. 160. 

خ.3 ج)ره(ميني امام ص4، صحيفه امام، ،408.

ج)ره(امام خميني.4 ص14، صحيفه امام، ،415.
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 شـده، داده ولايتو)ص( اكرم رسولبه محدودى اختياراتكههم آنجا. دارد فرمايي حكم جامعه بر

 انـد، كـرده ابلاغرا حكمىيا بيانرا مطلبىوقتره)ص( اكرم رسول حضرت. است خداوند طرف از

. كننـد تبعيـتو پيـروىآنازدبايـ اسـتثنا بـدون همهكه قانونى،است بوده الهى قانوناز پيروى به

و متبــع مــردم بــراى كــه قــانونىو حكــم يگانــه. اســت متبــع مرئــوسو رئــيس بــراى الهــى حكــم

1.»خداست قانونو حكم همان الاجراست، لازم

يقانونگذار قوايو)ره( امامـسوم فصل

 اسلامي شوراي مجلس.1

و برنامه مجلس، مهمترين ركن تصميم ريزي در نظام جمهوري اسـلامي اسـت كـه جهـت اداره گيري

 براسـاس ايـن قـوه. را برعهـده دارد قـوانين نسخ برخيو اصلاح،قانونگذاري،وضعوظيفه،كشور

و حكومت و به تعبير واضحقانون اساسي، مظهر قدرت و تبلور اراده آن ،تر مصـداق خـارجي مردم

به. جمهوريت در نظام جمهوري اسلامي است صورت شورايي است كـه مطـابق روش كارِ قوه مقننه

مي نص صريح قرآني 2.دشو اهميت آن آشكار

و در نظام اسلامي،  پرسـيدهرو ايـناز. به خداي متعـال اختصـاص دارد قانونگذاريامر تشريع

و وظيفه قوه مقننه در اين ميان چيست؟ چه ضرورتي براي وجود قوه مقننـه مي احسـاس شود نقش

 اند؟ در اين باره چه نظري داشته)ره(امام خميني شود؟ مي

: بايد به دو نكته اساسي توجه داشتها در پاسخ به اين پرسش

اسلامي اسـت كـه تنهـا همان مجلس شوراي قانونگذاريقوه،در جمهوري اسلامي ايران)الف

بر علاوه بلكه،ندارد قانونگذاريوظيفه  و اجراي صحيح قـانون، انعقـاد كار بر آن به نظارت مجريان

و قراردادهاي بين و شكايت ملت از عملكرد مجموعه دولت مي... المللي، رسيدگي به طرح .پردازد نيز

د)ب و كامل است كه توان اداره جامعه را در اسـلام،.ر تمامي اعصـار دارد اسلام، ديني جامع

و مقرراتي  و وجود دارد كه قواعد و زنـدگي مـادي و جامعه ناظر بـوده بر تمامي شئون زندگي فرد

جز ايـناز. معنوي او را تحت پوشـش خـود دارد  ط تـرين روابـيئ ـرو لازم اسـت احكـام مربـوط بـه

و دستو و كلي اسلام استخراج كرد كه ايناتراجتماعي را از احكام عمل بايد زير نظـر كارشناسـان

و فقهاي اسلامي صورت  .گيرد متخصصان شريعت

و استنباط احكام و مكان استبر مبتنيدر اسلام، فلسفه اجتهاد از نظر اين امر.مقتضيات زمان

 
ص)حكومت اسلامى(، ولايت فقيه)ره(امام خميني.1 ،46.

.159عمران، آيهآلو37شورا، آيه.2
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و جاودانگي شريعت آسـماني)ره(امام خميني و. اسـت اسـلام دليلي بر پويايي زيـرا در هـر عصـر

به دوراني، پديدار جز شدن موضوعات جديد كه ي در اسلام مطرح نشده باشد، ممكن اسـتئصورت

و مقررات مربـوط بـه نيازهـاي. فراهم نمايددر جامعه مشكلاتي را در اين شرايط لازم است قوانين

و تبيين گرددمردم مرهروز . با استنباط از احكام كلي اسلام توسط كارشناسان تدوين

مقرو اين از ننه كه متشكل از نمايندگان منتخب ملـت اسـت، بـراي تحقـق ايـن هـدف تأسيس قوه

 خصـوصدرگلپايگـانيهللا در پاسخ به نامه آيـت)ره(در اين راستا امام خميني. صورت گرفته است

و ثانويـه بـه تشـخيص اختيارات مجلس شوراي اسلامي در وضـع قـوانين منطبـق بـا احكـام اوليـه

1.اند موضوع بسنده كرده

واره آن را مـورد تأكيـد قـرار همـ)ره(نظارتي مجلس از ديگر مباحثي است كـه امـام خمينـي وظيفه

را عنوانبهزيرا مجلس.ندا داده و بسـتر مناسـب نهاد ناظر، همواره بر عملكرد قوه مجريـه نظـارت كـرده

از،كند براي پاسخگو بودن اين قوه فراهم مي از رئـيس البتـه سـؤال و استيضـاح وزرا ابزارهـايي جمهـور

و  ح سـوي ديگـر هيئـتازاست كه امر نظارت را ميسـر سـاخته و هـاي رسـيدگي بـه سـن اجـراي امـور

ميدر مجلس هاي تخصصي كميسيون تـوانمي)ره(در يك جمله به تعبير امام. ورزند به اين امر مبادرت

و قدرتو يا مركز همه قانون2گفت مجلس در رأس امور واقع است 3.مجلس است،ها ها

ب)ره(امام و كارآمـدي) نظارت(عد از وظايف مجلس درمجموع بر اين كه در بهبودي حكمرانـي

و آن را همواره در بيانات، برنامه و دستورات بـه نماينـدگان بيشتر مؤثر است، توجه عميق داشته ها

و در فرازي از وصيت رش نمودهسفا چنـين الهي خويش خطاب به نمايندگان مجلسـ سياسي نامهاند

:اند بيان داشته

و عصرهاي آينده« كه اگـر خـداي خواهميماز نمايندگان مجلس شوراي اسلامي در اين عصر

و بازي سياسي، وكالت خود را به مردم تحميل نمودند، مجلـس  نخواسته عناصر منحرفي با دسيسه

يك عنصر خرابكار وابسته به مجلس و نگذارند حتي 4.»راه يابد اعتبارنامه آنان را رد كنند

و مقررات لازم در جهت اداره امور كشور،قواز ديگر وظايف  عنـوان بـهه مقننه تصويب قوانين

حكومت در اسلام بـه مفهـوم«و5»كنديمدر اسلام، قانون حكومت«زيرا.ستهايريگميتصممبناي

و لوايح بايد به سمتي حركت كنند اساس اين بر6.»تبعيت از قانون است كـه مشـكلات اساسـي قوانين

 
ج)ره(امام خميني.1 ص15، صحيفه امام، ،312.

ج.2 .115ص،17 صحيفه امام،

جهمان.3 ص12، ،347.

ص1388سسه كتاب مهربان نشر،ؤم،، تهران)ره( الهي امام خمينيـ نامه سياسيوصيت.4 ،39.

جهصحيف.5 ص10امام، ،310.

.34ص،، ولايت فقيه)ره(امام خميني.6
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و و سياسـي در راسـتايي زيرها استيسكشور مرتفع بنايي در امور فرهنگي، اقتصادي، اجتمـاعي

و رفع استضعاف به مورد اجرا گذاشته شود 1.كمك به محرومين

ايشان در يكي از بيانات خـود بـا اشـاره بـه اهميـت جايگـاه مجلـس بـه لـزوم توجـه بـه نظـر

 همـه رأسدر كـه اسـلامى شـوراى محتـرم مجلـس«:فرماينـد ين مـي كارشناسان در تصويب قـوان 

در اسـت خوب است، برخوردار تحصيلكردهو متفكرو عالم اشخاصازكه حال عيندر نهادهاست،

و نظرهـا برخـوردباكه كنند دعوتها كميسيوندر خود صاحبنظرو متعهد دوستاناز لزوم موارد

و نجــاما تــر محكــمو تــر ســريع كارهــا افكــار،  تشــخيصدر متــدينو متعهــد كارشناســاناز گيــرد

 ايـنو گيـرد انجـام شايسته نحوبه كارهاكه شود خواهى نظر اسلام ثانويه احكام براى موضوعات

 عـرف وسـيلهبه موضوع تشخيصازپس ثانويه احكامردكه شود داده تذكركه است لازم نيز نكته

 ربطـى ثانويـه احكـام نيزو باشندمىاالله احكامدوهر چون،ندارد فرقى اوليه احكامرد كارشناس با

راآنرد حـق مقـامى هـيچ نگهبـان، شـوراى انفاذو مجلس رأىازپسو ندارد فقيه ولايت اعمال به

2.»كند اقداماى ملاحظه هيچ بدون بايدآن اجراىدر دولتو ندارد

يا)ره(نظر امام از ريـزي را نيـزد شده، وظيفـه برنامـه مجلس شوراي اسلامي در كنار وظايف

و جمهوري متمايز مـي اين وظيفه، حكومت اسلامي را با حكومت. عهده دارد بر كنـد تـا هاي مشروطه

گفتميجايي كه  بتوان 3.وجود داردريزي، مجلس برنامهقانونگذاريجاي مجلسهدر اين حكومت

 نگهبان شوراي.2

به در هيچ ورت مستقل، عنـواني بـراي شـوراي نگهبـان آورده نشـدهصيك از فصول قانون اساسي

بـه)قانون اساسي نهمو نودتا يكمو نوداصول(،در فصل ششم از مباحث مربوط به قوه مقننه. است

و وظايف شوراي نگهبان اشاره شده است پراكنـده طـوربهعلاوه در اصول ديگري نيزبه. تشكيلات

و اختيارات نهاد به حدود صلاحيت . استشده مزبور پرداخته ها

مسـئله خصـوصدربايد گفت، از آنجا كه غالب كشورها قانونگذاريدر باب ضرورت اين نهاد

و انطبـاق قـوانين تطبيق قوانين عادي با قانون اساسي خود دچار مشكل بوده انـد؛ لـذا بـراي كنتـرل

ح و معيارهاي ارزش و مصوبات مجالس مقننه با اصول قانون اساسي اكم بـر جوامـع خـود، عادي

و اغلب  تعيين مرجع يا مراجعي ذيصلاح را كه داراي جايگاه ارزشي مهمتري باشد، ضروري دانسته

 
جهصحيف.1 .51-50صص،21امام،

ج.2 ص17 صحيفه امام، ،321.

اس(، ولايت فقيه)ره(امام خميني.3 ص)لامىحكومت ،45.
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1.اند تصريح كردهبدان وجود نهاد مرجعي را در قوانين اساسي خود

و دسـتورات ديـن مقـدس نيز قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران كه برگرفته شده از احكام

، مرجعي را براي رسيدگي اسلام در جهت رعايت اصول اساسي حاكم بر دين مبين ايدباسلام است، 

و احكـام شـرع، كنتـرل لازم را و از انجـام داده به اين امر اختصاص دهد تـا بـا توجـه بـه مقـررات

و اجراي قوانين مغاير با شرع به تصويب .عمل آوردو شريعت اسلام جلوگيري

از منظـور بـه«: گويدمي قانون اساسي ويكم نوداصل به اين منظور قانون اساسي در پاسـداري

و قانون اساسي از نظر عدم مغايرت مصوبات مجلس  شوراي اسلامي با آنها، شورايي احكام اسلام

مي) با تركيب مندرج در همين اصل(نام شوراي نگهبان به .»شود تشكيل

در قانونگـذاريي از نهادهـاي هـايي بـا برخـ بـر آنكـه شـباهت جايگاه شـوراي نگهبـان عـلاوه

و مقـررات بـا مـوازين اسـلامي اصـل(كشورهاي ديگر دارد، به لحاظ ضرورت مطابقت كليه قوانين

در ايـران اهميـت بيشـتري يافتـه تـا جـايي كـه فقـدان آن در كنـار مجلـس) چهارم قـانون اساسـي 

مي قانونگذاري لماني جمهوري اسـلامي پاربه اين ترتيب گرچه نظام. شود موجب عدم اعتبار مجلس

يك دو ايران مي مجلسي است، اما و نهـاد. شود ركني تلقي و قانونگـذارييك ركن مربوط به مجلـس

2.شوراي نگهبان است،ركن دوم

به نهضت برپايىدر)ره( خميني امام نظر مورد اهدافاز يكى  بـر نظـامى وجود آوردن اسلامى

 حـذفو مشـروطه انقـلاب انحـرافاز كـهاى تجربـه براسـاس بود كه ايشـان اسلامى احكام مبناى

بر استبداد بروزوآن اسلاميت در كـه امـروزى نگهبان شوراىاز شكلى رضاخانى داشتند، همواره

مي بينى شده بود، پيش مشروطه اساسى قانون متمم دوم اصل .كردند تأكيد

مي ايشان در كتاب كشف اگـر آن حكومـت حـق«: فرماينـد الاسرار در مورد ضرورت نقش فقها

و در مجلـس  خدايي عادلانه بخواهد تشكيل شود بايد مجلس فقها يـا بـه نظـارت فقهـا تشـكيل شـود

و در كيفيت عملي 3.»بحث شودآنها قوانين آسماني طرح شود

و گرفته قرار اساسى قانون لاينفك جزء اسلامى انقلاب پيروزىازپس نگهبان شوراىرو اين از

.شده است واقع)ره(خمينى امامهقاطعان حمايت مورد

و پرداختـه نهـاد ايـن جايگـاه بـه نگهبـان شـوراى گيرى شكل ضرورتاز بعد)ره( خميني امام

 احكـام بـا قـوانين تطـابقو داننـد مـي اساسـى قانونو اسلام مقدس احكام حافظرا نگهبان شوراى

.ندا نهاده شورااين برعهدهرا اوليهو ثانويه

ص.1 و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، .171قاسم شعباني، حقوق اساسي

ص محمد ملك.2 .322زاده، مباني ديني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،

ص، كشف)ره(امام خميني.3 .213الاسرار،
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 مسـائلىبه مربوطچه گذرد،مىكه قوانينىبر نظارتدر نگهبان شوراى ...«:ايندفرممي ايشان

1.»دهند نظر جوانب همه مراعاتبا ثانويه احكاميا دارد شرعى اوليه احكامبا تماسكه باشد

 شدن گرفتارازرا شورا قوانين، اينبر نگهبان شوراى نظارت بودن حساس جهتبه)ره( امام

 نگهبان، شوراى اعضاىبه خطابو دارندمي حذربر زيبا ظاهربهو خواهانه ترقى هاى واژه دام در

:نمايندمي ترسيم چنينرااين شورا آينده حركت

و بيايد خوششانما مردم كوچك دستهيك خواهندمىكهاى عده حرفبه گوش وجه هيچبه«

. بگيريد نظردررا خدا. كنيد مبارزهارافك گونه اينبا قاطعانه] ندهيد[ هستند، مترقى اصطلاح به

 دنيا مردم تمام اگر آدم، ميليونصد اگر. مردمنه خداست، شود گرفته نظردر بايدكه آنچه اصولاً

و بايستيد،است قرآن حكم برخلافكه زنندمى حرفى آنها همهكه ديديد شماو بودند طرفيك

در موسى مثلاً كردند؛مى عمل طور همينهم انبيا. رندبشو شمابر تمام اينكه ولو،بزنيدرا خدا حرف

 است مجلسى،ما مجلس داشت؟ بحمداالله موافقى مگر كرد؟ عمل ايناز غير مگر فرعون مقابل

 خلاصه. باشيد ناظر داريد وظيفه شماولى شد؛ نخواهد تصويب اسلام خلاف قوانينو اسلامى

ما خدا باشد، خدا براى مان عمل اگر. ماستباهللااءشان خدا. ندهيد مترقى مرفه طبقه حرفبه گوش

2.»كندمى موفق را

 بـهو نمـوده تصـويب اسـلامى شـوراى مجلـسرا آنچه«: فرمايندميدر ادامه)ره(امام خميني

 مصـوبات بـا كـه كسـانى«و3»باشـد مـى قانونىهمو است شرعىهم رسيده، نگهبان شوراى تأييد

 ندانسـته يـا دانستههااين كنند،مى مخالفت باز دادرا خودش نظر نگهبان شوراى اينكهاز بعد،مجلس

4.»كنندمى مخالفت اسلام با

 مجمع تشخيص مصلحت نظام.3

از. مطـرح شـد 1368مجمع تشخيص مصلحت نظام، پس از بازنگري قانون اساسـي در سـال پـيش

از بازنگري قانون اساسي در هيچ . اين مجمع به ميان نيامده استيك از اصول قانون اساسي سخني

رفع)ره(امام خميني و اختلافاتي كه بين مجلس شـورا براي و شـوراي نگهبـان اشكالات ي اسـلامي

و ضـرورت براساسو نيز وجود آمد به دسـتور 17/11/1366هـاي قابـل توجـه در تـاريخ مصـالح

و ســرانجام در بــازنگري  دتشــكيل ايــن مجمــع را صــادر كردنــد بــا 1368ســالر قــانون اساســي

 
ص15ج،همان.1 ،388.

جهمان.2 ص13، ،54.

جهمان.3 ص17، ،303.

جهمان.4 ص14، ،415.
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جايگاه قـانوني آن تشخيص مصلحت نظام مجمعبه دوازدهم قانون اساسيو يكصداختصاص اصل

.را تثبيت كردند

و صلاحيت از وظايف تصـويب مصـوبات مـورد اخـتلاف بـين مجلـس: هاي اين مجمع عبارتند

و شوراي نگهبان، مشاوره در اموري كه رهبر به مجمع ارجاع مـي  د، دخالـت در دهـ شوراي اسلامي

و در نهايـت نقـش مـؤثر در بـازنگري انتخاب يكي از اعضاي شوراي رهبري در زمان فقدان رهبـر 

1.قانون اساسي

...«:فرماينـد در پيام خود در مورد تشكيل مجمع تشخيص مصلحت نظـام مـي)ره( امام خميني

آناز غفلـت گـاهى كـه اسـتاى مهمـه اموراز نظام مصلحتكه باشند داشته توجه آقايان حضرات

 تـابلوىرا ايـران اسـلامى جمهـورى نظام،اسلام جهان امروز. گرددمى عزيز اسلام شكست موجب

در مقاومتكه استاى مهمه اموراز مردمو نظام مصلحت. دانندمى خويش معضلاتحل نماى تمام

 اسـلامو بـرد سؤال زير نزديكو دوريهانازمدررا زمين پابرهنگان اسلام است ممكنآن مقابل

 پيـروز آنان خارجو داخل ايادى توسط دلار ميلياردها پشتوانهبارا متكبرينو مستكبرين مريكايىآ

2.»فرمايد كمكرا آقايان حساس مرحله ايندرتا خواهممى متعال خداىاز. گرداند

 شـكل ايـران اسـلامي جمهـوري در نظـام حقـوقيـ سياسـي ساختاردر جديدي نهادرو ازاين

. است داشته همت اجرايي مأموريت چند انجامبه تأسيس زماناز نهاد اين. گرفت

 عمل نگهبان شورايو مجلس ميان اختلافحل جهتدر نهادي عنوانبه مجمع:دوره اوليندر

. كردمي عملتر بينانه واقع مصالح تعييندركه بودآن روش اين ويژگي. كرد مي

 فقيه،ولي توسط تفويضي اختيارات ناحيهزا جامعه مصالح تأمينيبرا مجمع:دوره دوميندر

 مرتكبين مجازات تشديد قانون مخدر، موادبا مبارزه چون ابتدايي قوانين تصويب قالبدررا خود

. داد نشان تعزيرات قانونو برداريكلاهو اختلاس،ارتشا

 حذفبا نهاد، اينيقانونگذار وانت مورددر پرسشوشك ايجادبا 1367 ماه آذردر: سوم دوره

.شد آغاز اختلافحل كاركردبه بازگشت دوران شرايط، تغييرو جنگ اتمامباوشد آغاز اختيار اين

)ره(امام از نظر راهكارهاي عمومي قانونگذاري

و آرمان.1 و مكان، تطابق قانون با نيازها و جامعه با توجه به مقتضيات زمان  هاي مردم

و عادلانه بودن مصوبات مجلسبر.2  براي مردم،شوراي اسلامي ابري قوانين

به.1 . هفدهم قانون اساسيو يكصدو يازدهمو يكصد، دهمو يكصدلواص،»8«، بند دوازدهم قانون اساسيو يكصداصل: رجوع شود

ج)ره(امام خميني.2 ص20، صحيفه امام، ،465.
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و تطبيق آن با نظام حقوقي اسلام،.3  انسجام قوانين

و اسلام در تصويب قوانين،.4  توجه به مصالح عمومي، مصالح نظام

و مانع بودن، شمول قانون نسبت به مسائل مستحدثه، روشـني(نويسي رعايت شكلي قانون.5  جامع

وو و عمومي بودن ،...)صراحت، كلي

6.ح و امكان نظارت بر  سن اجراي آن،قابليت اجراي قوانين در عرصه عمل

و ثبات قوانين در گذر زمان،.7 و دوام  استمرار

و متوليان امور كشور،.8 و اجرايي كارشناسان، فقها  استفاده از تجارب علمي

و اجتماعي،اقفوايد توجيه قانون به لحاظ هزينه،.9  تصادي

 رعايت الزامات نظم اجتماعي در تنظيم قوانين كشور،.10

 مهذب، انسان پرورش منظوربههاي والاي انساني درج ارزش.11

و آزادي.12 و اجتماعي تأمين حقوق .ديدگاه اسلامبر مبتنيهاي فردي

 گيري نتيجه

يك جامعه را به سوي اهداف خود تع اي بـه يعنـي هـر جامعـه. كنـد يـين مـي قانون، چارچوب حركت

. كندميآنها تناسب اهدافي كه براي خود ترسيم كرده، اقدام به وضع قوانين جهت دستيابي به

و دنيوي،غربيانديشمندان از نظر و غايت انديشه،امور مادي ورزي در باب قانون قرار گرفتـه

غربـي انديشمندان قانون در نظررو ايناز. اند ين نگرش به وضع قانون پرداختهادر نتيجه متناسب با 

و  و نبايدهايي را جهت نيـل قانونگذارآن است كه تنها امور دنيا را نظم ببخشد كسي است كه بايدها

.مادي وضع كنداهداف به اين 

نگاهي فراتر به قانون وجود دارد، نگاهي كه انسان با بـاور بـه آن بايـد بـه سـعادت،در اسلام

اُ و و قـوانيني متناسـب پرداختـه. وي برسدخردنيوي اسلام متناسب با اين هدف به بيان دسـتورات

كه البته جامعه.است لاجرم بايـد مشـي اسلام را راهبر خود به سوي غايت حقيقي پذيرفته،احكام اي

و احكام اسلام بـا مراجعـه بـهو منش خود را بر و از طريق شناخت دقيق اصول مبناي آن قرار دهد

ك و احاديث معصومين قرآن . عمل كند)ع(ريم

و حـقيكس ديگر، غير از خداي متعال هيچايرانمياسلار انقلابگذادر ديدگاه بنيان شايستگي

و كامـل. نداردرا قانونگذاري و قـانون زيرا دين اسلام آخرين الهـي را بـراي سـعادت تـرين برنامـه

و معنوي انسان  .استارائه كرده در بعد مادي

ا و مكان دو عنصر تعيينسدر فر لام، زمان و در وآكننده است يند استنباط احكام مـورد توجـه
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و تصميمقانونگذارعنايت مي ان  عنـوان بـه همچنـين در اسـتنباط احكـام، مصـلحت. گيرد سازان قرار

و در مواردي كه پاي اخلال مؤلفه ودر اي تأثيرگذار مد نظر قرار گرفته يـانمبـه ... نظام، ايجاد فساد

.گيردمي مورد توجه قرار،آيد

آنبر مبتنيبايد قانونگذاري)ره(از نظر امام خميني و دستورات اسلام باشـد كـه لازمـه تعاليم

و دستورات  است تا قوانين هرچه بيشتر از كارآمدي لازم ريزي جهت برنامهاسلام آشنايي با تعاليم

و در جهت تقويت مشروعيت مؤثر  .ع شوندواقبرخوردار بوده

و)ره(از ديدگاه امام خميني ميزير دو نتيجه قانونگذاريدر مورد مسئله قانون :شود استنباط

مجلس مـورد نظـرنبا به فعليت رسيدالبته.است» كارآمدي«و ديگري» مشروعيت«يكي بحث

به قانونگذارركن عنوانبهايشان  و كارآمدي توأمان وميدست در جمهوري اسلامي، مشروعيت آيد

.يابد حاكميت چارچوب فكري ايشان تداوم مي

به»اسلامي جمهوري« دكترين با طرح)ره(امام خميني هـا ديـدگاهو نظرات كثرتنفيورد كه

 ركـندو مثابـه بـه عنصـردو ايـن. تأكيـد كردنـد مردمـيـ الهي ايِ پايهدو مشروعيتبر،منجر شد

ندرهم محوري،و اساسي  قـوانين، وضـعدر هـمو نظـام تـداومو ياز در تشـكيل مشروعيت مورد

در پيدا كردهاي جايگاه ويژه زيرا به بـاور.رسيده است ظهور منصهبهنيز اساسي قانون متن اند كه

و تصويب قوانين بايد همواره اين دو ركن مورد توجه قرار گير)ره(امام  د تـا در پـي آن ن ـدر تدوين

ونمردمـي باشــ مشروعيت دوگانه الهـيبرنيمبتهمكهدنقوانيني تصويب شو و هـم از كـارآيي د

.دنكارآمدي لازم برخوردار شو
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و مĤخذ  منابع

.قرآن كريم.1

.البلاغه نهج.2

.قانون اساسي جمهوري اسلامي.3

.1375طرح نو،،ترجمه علي پايا، تهران.اسكروتن، راجر كانت.4

ته.اصغر،افتخاري.5 و سياست؛ رويكردي اسلامي، ، 1384،)ع(انتشارات دانشـگاه امـام صـادق،رانمصلحت

.چاپ اول

قم)ره(امام خميني.6 .ق.ـه 1343سسه اسماعيليان،ؤم،، الرسائل،

و نشر آثار امام خمينيؤم،، تهران)نماز آداب( الصلاة آداب،)ره(امام خميني.7 .)ره(سسه تنظيم

.2ج فلسفه، تقريرات،)ره(امام خميني.8

و نشر آثار امام خمينيؤم،تهران جهل،و عقل جنود حديث شرح،)ره(امام خميني.9 .1377،)ره(سسه تنظيم

.جلد22،تهران،)ره( خميني امام آثار نشرو تنظيم سسهؤم امام، صحيفه،)ره( خميني امام.10

و اراده، ترجمه سيد)ره(ني امام خمي.11 و فرهنگي،،احمد فهري، تهران، طلب .1362مركز انتشارات علمي

قم، كشف)ره(مام خمينيا.12 بي،الاسرار، .تا انتشارات مصطفوي،

.1388سسه كتاب مهربان نشر،ؤم،تهران،)ره( الهي امام خمينيـ نامه سياسيوصيت،)ره(امام خميني.13

و نشر آثار امام خمينيؤم،، ولايت فقيه، تهران)ره(امام خميني.14 .1381،)ره(سسه تنظيم

ا)ره(امام خميني.15 ج، كتاب .2لبيع،

و قانون در انديشه.تميمي، رقيه.16 و منتسـكيو، تهـران،)ره(هاي امام خميني بررسي مفهوم آزادي ،جـان لاك

و نشر آثار امام خمينيؤم .، چاپ اول1386،)ره(سسه تنظيم

.، چاپ چهارم1368 كتابخانه گنج دانش،،ترمينولوژي حقوق، تهران.جعفري لنگرودي، محمدجعفر.17

قم.اللهلي، عبداآم جوادي.18 و تكليف در اسلام، .1384نشر اسراء،،حق

.11ج دهخدا، لغتنامه.اكبر علي،دهخدا.19

.1384هاي مجلس، مركز پژوهش،بنياد نظري اصطلاح نظام قانونگذاري، تهران.راسخ، محمد.20

.1380آگاه،،، تهرانانقرارداد اجتماعي، ترجمه مرتضي كلانتري.ژاك روسو، ژان.21

 1414دارالفكـر،،العروس من جواهر القاموس، تحقيق علي سيري، بيروت تاج.مرتضيالحنفي، محمدالزبيدي.22

ج.ـه .18ق،

.1جق،.ـه 1375هشام، مصر، ابن سيره.23

و ساختار حكومت جمهوري اسلامي ايران، تهران.شعباني، قاسم.24 ، 1390انتشارات اطلاعـات،،حقوق اساسي

.ويكم چاپ چهل

قم.ي، ابراهيمسروستان شفيعي.25 و قانونگذاري در اسلام، . 1381سسه طه،ؤم،فقه

تتفسير.نيسدحمح سيدم،ايي اطبطب.26  اسلامي، انتشارات دفتر،قمي، دانمهويوسمراقدبمح سيدمهمرج الميزان

.، جلد دوم1382

 تبليغـات دفتـر،بروجـردي، قـمهللا آيـت مباحـث تقريرات الزاهر، البدر.سيدمحمدحسين،بروجردي طباطبايي.27

بي حوزه اسلامي .تا علميه،

هـاي مجلـس شـوراي مركـز پـژوهش،، تهـران)ره(مفهوم مصلحت در انديشه امام خمينـي.عابديني، آرش.28



__________________________________________________________�'

.1390 ماهاسلامي، شهريور

. 1377دادگستر،،مباني حقوق عمومي، تهران.كاتوزيان، ناصر.29

و مطا.كاتوزيان، ناصر.30 شركت انتشار با همكـاري بهمـن،لعه در نظام حقوقي ايران، تهرانمقدمه علم حقوق

.1373برنا، 

بي)ع( بيت اهل فرهنگ دفتر نشر تهران، مصطفوي، سيدجواد ترجمه كافي، اصول.يعقوب كليني، محمدبن.31 .7ج تا،،

.1367 اميركبير،،تهران اسلام،در حكومت.ابوالقاسم گرجي،.32

ح.گرجي، ابوالقاسم.33 .2، جلد 1372دانشگاه تهران،،قوقي، تهرانمقالات

بي التراث داراحياء: بيروت.منظور ابن،العرب لسان.34 .5ج تا، العربي،

.1384گنج دانش،،مقدمه عمومي علم حقوق، تهران.لنگرودي، جعفر.35

،1385چـاپ اميركبيـر،،فلسفه قانونگذاري در اسلام، ترجمه اسماعيل گلسـتاني، تهـران.صبحي،محمصاني.36

.چاپ دوم

و نشر سازمان تبليغات اسلامي،.تقيمصباح يزدي، محمد.37 و ولايت فقيه، مركز چاپ .1369حكومت اسلامي

قم.يزدي، محمدتقي مصباح.38 و تاريخ از ديدگاه قرآن، .1372سازمان تبليغات اسلامي،،جامعه

ج 1386انتشارات صدرا،،مجموعه آثار تهران.مطهري، مرتضي.39 ،6.

.1390مباني ديني قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي،. محمد زاده، ملك.40

دومنتسكيو.41 .1370كبير،، انتشارات اميراكبر مهتدي، تهران، ترجمه عليالقوانين روح.، شارل

.1376 الملل، بينو سياسي مطالعات دفتر،تهران اسلامي، مصالحو ملي منافع تزاحمو توافق.ديها نخعي،.42

ج 1343انتشارات خيام،،فرهنگ نفيسي، تهران.)الاطبا ناظم(اكبر نفيسي، علي.43 .، ذيل عنوان قانون4،

و اصطلاحات سياسي، تهران.خياباني، مهدي نوروزي.44 .1383نشر ني،،فرهنگ لغات

. 1379 مبين، كتاب،رشت نبوي، سيرهو قرآندر مخالفانبا مدارا.غلامرضا،نوعي.45

و قانون، ترجمه عزت.نويمان، فرانتس.46 .1373انتشارات خوارزمي،،فولادوند، تهرانهللا آزادي، قدرت
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